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  چکیده

اي مربـوط بـه    پدیـده  ،تعلقات ملی ،ماعی جدیدمطابق دیدگاه غالب در علوم اجت

. پریشی تاریخی اسـت  مصداق زمان ،تسري آن به دوران سنتی ،دوران مدرن بوده

رغـم  در پی اثبـات ایـن فرضـیه اسـت کـه علـی       یادشدهاین مقاله با نقد دیدگاه 

هاي بزرگ، وجود تنوع و پراکندگی اجتماعی گسترده و وجـود نیروهـاي    گسست

ن در ایران پیشامدرن، همواره یک آگاهی نیرومنـد بـه نـام محـدوده     آفری واگرایی

ایـن تعلـق را   . جغرافیایی، خاطره تاریخی و فرهنگ ایرانـی وجـود داشـته اسـت    

امـا  . گذاري کـرد  نام »دوستی میهن«عنوان  باگرایی مدرن  توان در تمایز با ملی می

لید و حفظ این عاملان تو: بخش اصلی مقاله در پی پاسخ به پرسش دیگري است

 ،ها در ایران پیشامدرن و همگرایی فراسوي کثرت دهندگان وحدت آگاهی و شکل

اي از نیروهـاي   دهـد کـه مجموعـه    هاي مقاله نشان می اند؟ یافته کدام نیروها بوده

و دربارها، اهل قلـم، صـوفیان، علمـا، بازرگانـان و       سیاسی شامل دولت -اجتماعی

خلق و حفظ عناصر هویت ایرانی، عـاملان ایجـاد   هاي مرتبط با آنان ضمن  شبکه

 هرچنـد . انـد  هاي پیونددهنده نواحی مختلف حول تعلقـاتی مشـترك بـوده    رشته

ولـی امتـداد آنهـا از     ،گانه در شمار اعیان و قشر میانی شهرها بودند هاي پنج گروه

و  بقـا . شد در میان عامه دیده می داران خانه و مکتب نقالان، رهگذر حضور شاعران

هاي هدفمنـد   تداوم هویت ایرانی و همگرایی سرزمینی و اجتماعی محصول کنش

   .ها بوده است و همچنین نتیجه ناخواسته عملکرد این گروه

  

سیاسـی، تـداوم فرهنگـی،     -، نیروهاي اجتمـاعی هویت ایرانی: هاي کلیدي واژه

  . وحدت در کثرت و همگرایی
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  مقدمه 

موانـع  . هـاي پراکنـده بـود    گـاه  جمعیت با سـکونت مسرزمینی وسیع، ک ،ایران پیشامدرن

هـاي بنیـادین    شناختی در کنار محدودیت جغرافیایی ناشی از وسعت و خصوصیات زمین

. شـد  هاي جمعیتی با یکـدیگر مـی   هاي ارتباطی باعث ارتباط اندك نواحی و گروه فناوري

مـذهب، زبـان،    هاي معیشت، زادگاه و محل سکونت، هاي ناشی از شیوه انبوهی از شکاف

. اي بـود  بندي و تنوع اجتماعی گسترده موجب گروه ...ن، شغل، صنف وأنژاد و قومیت، ش

خویشاوندي بود که مردم حول آن به طوایف مختلف تقسـیم   ،بندي ترین عامل گروه مهم

عامل خویشاوندي در میان بخش ایلـی و روسـتایی کـه اکثریـت      تأثیرنقش و . شدند می

بنـدي حـول محـور خویشـاوندي منجـر بـه        گـروه . نیرومندتر بـود  قاطع جمعیت بودند،

سـاي  ؤهاي کوچک و همبسته شده بود که تحت زعامـت ر  گیري انبوهی از جماعت شکل

نفوذناپـذیري بیرونـی در مقابـل نیروهـاي      ،شدند و خصوصیت عمده آنها محلی اداره می

گرایی فرهنگی  و خاص گزینی همه این عوامل منجر به جدایی. بیرونی از جمله دولت بود

تـرین مبنـاي تعلـق     اصـلی  ،زادگـاه  ،طایفه و در وهله بعدي ،شد که در آن نیرومندي می

دیگر مبناي تعلق، دیانت بود که ذیل آن مردمـان خـود را   . رفت عمده مردم به شمار می

  . کردند اسلام تعریف می »امت«عضوي از 

تـوان ذهنیـت و    آیا می :رد کهگی این پرسش پیش روي ما قرار می ،با چنین تصویري

در میان مردمان ایـن سـرزمین در دوران پیشـامدرن     »ایران« مفهوم دربارهتعلق مشترك 

چـه   :تـر آن اسـت کـه    دوم و مهـم  پرسـش  ،مثبت باشـد   یافت؟ اگر پاسخ به این پرسش

نیروهایی عامل خلق، حفظ، تداوم گسترش این هویت و تعلق مشترك فراسـوي عوامـل   

 ،ها اند؟ در پاسخ به این پرسش و مردمان متنوع بودهن در این جغرافیاي وسیع آفری افتراق

در متن تنوع و تکثر اجتمـاعی و فرهنگـی در    -1: این مقاله در پی اثبات دو فرضیه است

همواره یک  هاهاي بزرگ ناشی از تهاجم رغم وجود گسستمحدوده جغرافیایی ایران و به

حـدوده جغرافیـایی و خـاطره تـاریخی و فرهنـگ ایـران در       آگاهی و تعلق پایدار به نام م

اي از  مجموعـه  ،حاملان این آگاهی و تعلق پایدار -2. دوران پیشامدرن وجود داشته است

اند که ضمن حفظ این هویـت در طـول زمـان، عـاملان      سیاسی بوده -نیروهاي اجتماعی

 ـ ةپیونددهنـد  هاي گسترش آن در گستره جغرافیایی ایران و رشته واحی مختلـف حـول   ن



  89/ حجت کاظمی؛ ... آفرین و نیروهاي همگرایی سازندگان هویت ایرانی 

نخسـت و اثبـات    پرسشبخش نخست مقاله به منظور پاسخ به . اند تعلقاتی مشترك بوده

  . دوم اختصاص یافته است پرسشتر مقاله به  فرضیه مرتبط با آن و بخش دوم و مهم

بـوده اسـت و اطلاعـات    » اي کتابخانـه  -اسنادي« ،ها در این مقاله روش گردآوري داده

 شـده شناسی تاریخی تجزیـه و تحلیـل    ریخی در پرتو رویکرد جامعهمستخرج از منابع تا

  .است

  

  پیشینه بحث

سه نگرش کلی قابل شناسـایی   ،در بحث از تبار و سابقه تاریخی ایران و هویت ایرانی

نگـرش نخسـت کـه بـا      ۀمشخص ـ. )دوم بخـش : 1390، احمـدي،  47-25: 1402اشـرف،  ( است

 ارائـه روایتـی غیـر    ،نامیده شده اسـت  »انگار ازلی« یا »گرا کهن«، »رمانتیک«عناوینی چون 

حامیان این رویکردها معتقدند که هویت ملی ایران . شناختی از هویت ایرانی است جامعه

هاي کهن تاریخی است و این هویت کهن در دوران جدید نیـز تـداوم یافتـه     داراي ریشه

 »ذات« ي روحـانی و »هرجـو « هاي رمانتیک، ایرانیت همچون ترین روایت در رادیکال. است

رغـم  علـی  ،شود کـه از خاسـتگاه باسـتانی خـود تـا دوران امـروز       تغییرناپذیري تلقی می

تـداوم و پایـداري خـود را حفـظ      ،ها روي آن»زنگار« هاي تند تاریخی و نشستن »سیلاب«

  . )ق1342زاده ایرانشهر،  کاظم :ك.ر( دوباره احیا شده است ،اي پنهان شدن کرده و بعد از دوره

بـه  ولـی   ،کنـد  حماسی و شاعرانه را تعدیل می هاي سویه هرچند ههاي مورخان روایت

هـا،   شناختی تمایـل دارنـد تـا احساسـات، اندیشـه      واسطه ناآشنایی با رویکردهاي جامعه

ــنش ــون   ک ــطلاحاتی چ ــب اص ــران پیشــامدرن را در قال ــاي ای ــا و نهاده ــات « ه احساس

هینـتس،  : ك.ر(کننـد   بنـدي  مفهـوم ... و »ملـی  دولـت «، »جنبش ملی«، »ملت«، »گرایانه ملی

ذاتــی از پــیش موجــود و  ،هویــت ایرانــی -1: گــرا نتیجــه آنکــه در تلقــی کهــن. )1362

پذیرد و عناصـر افـزوده شـده بـه      نمی تأثیرهاي تاریخی  تغییرناپذیر است که از دگرگونی

یتی بایـد طـرد   شوند که در فرایند احیاي هـو  بیگانه تلقی می هاییهمقول ،این ذات اصیل

تفاوتی میان تعلقات پیشـامدرن و تعلقـات ملـی     ،در سیر تاریخی هویت ایرانی -2 .شوند

  . مدرن در ایران وجود ندارد

از علوم اجتماعی مدرن کـه بـا عنـاوینی     تأثر، رویکردهاي میادشدهدر مقابل رویکرد 
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معتقدنـد کـه پدیـده     ،شوند نیز نامیده می »مدرنیست« و یا »ابزارگرا«، »گرا برساخته« چون

سطحی از آگاهی به متمـایز بـودن و بـاور بـه ارزش بـالاي      «ملیت و تعلق ملی به معناي 

 .)Wilson, 2017: 84( تعارض بنیـادین دارد  ،با ساختار امپراتوري ، اساساً»استقلال سیاسی

هـایی اسـت کـه تنهـا در قـرن       شرطمفهوم ملت نیازمند پیش که ها معتقدند این دیدگاه

هـا شـامل    شـرط  ایـن پـیش  . )Mommsen, 1990: 210- 211(د دهم در اروپا ایجـاد ش ـ نوز

شکستن زندگی جماعتی، گسترش شهرنشـینی، افـزایش ارتباطـات،      مواردي چون درهم

نهایت ظهـور  در داري مدرن، اقتصاد پولی، گسترش فرهنگ چاپ و سواد و  ظهور سرمایه

به وجـود تعلقـی فراسـوي تعلـق محلـی و       باور ،ها این دیدگاه. هاي ملی بوده است دولت

 امـري نـامربوط و مصـداق    را جوي تعلـق ملـی در دوران پیشـامدرن   وتعلق دینی جست

 ،و اوزکریملـی  1391اسـمیت،   :ك.ها ر بر این دیدگاهبراي مروري ( دانند می »پریشی تاریخی زمان«

1383 :109- 200(.  

کشـورهاي خاورمیانـه    ربـاره دچنـین دیـدگاهی را    ،بسیاري از ناظران و پژوهشگران

بـر  ، رو شـدند هنویسانی که در قرن نوزدهم با جوامع اسلامی روب ـ سفرنامه. کنند می تأیید

فقدان حسی فراتر از تعلقـات محلـی و دینـی در میـان مردمـان کشـورهایی کـه امـروز         

ي، ، وامبـر 158-155: 1376الفنسـتون،  ( انـد  کـرده  تأکیدشوند،  افغانستان و ترکیه نامیده می

 کـه  کنـد  باسورث به عنـوان مـورخ برجسـته دوره غزنـوي عنـوان مـی      . )313-316: 1372

چیزي بسیار نوظهور است و  ،در عالم اسلام »حس ملی«و  »دوستی میهن«تصوراتی نظیر «

از . )49: 1378باسـورث،  ( »مورد استعمال ندارد] قرن پنجم[ جاي تردید نیست که در اینجا

 نـوزدهم و بیسـتم بحثـی پذیرفتـه     تا قرون در خاورمیانه  لیم مسئله فقدان حس رو این

از علوم اجتماعی مـدرن در مطالعـات خاورمیانـه از همـین      تأثررویکردهاي م .شده است

  . کنند مسئله هویت ملی در کشورهاي خاورمیانه را مطالعه می ،ویهاز

دیدگاه  ،ها نبرخی افراد و جریا ،از ابتداي طرح مباحث علوم اجتماعی مدرن در ایران

هاي ملهـم از اندیشـه    جریان. اند هاي هویت ایرانی مطرح کرده خاستگاه بارهمشابهی را در

گرایـی بـه عنـوان پدیـده عصـر       شناسـی مارکسیسـتی از ملـی    چپ به تبع تلقی جامعـه 

محصـول   ،معتقد بودند که پدیده تعلق ملی ،نوخاسته داري و ایدئولوژي بورژوازي سرمایه

 ،فئــودالی ایــران ةدر دور داري اســت و طبعــاً ران در مناســبات ســرمایهدوران ادغــام ایــ
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هـاي   پذیرفته از گرایش گرایان تأثیر قوم از برخی. )144-141: 1360طبري، ( اي ندارد سابقه

 ،ملیـت  ةبیـان کردنـد کـه پدیـد     ، این اندیشه رابا زبانی تند و تهاجمی نیز، مارکسیستی

 ،و تـا پـیش از آن   هان نوگرا و دولت پهلوي بودفکرمحصول دوران جدید و کوشش روشن

  .)8 -7 :تا نابدل، بی( بودن وجود نداشته است »ایرانی« شناختی از مفهوم

شناسـی مارکسیسـتی در    برداشت ملهم از جامعـه  ،)شمسی 70( میلادي 90از دهه  

مصـطفی  . صـورتی نـو یافـت    ،هاي ذیل اندیشه انتقادي اروپـایی  تلفیق با مجموعه نظریه

در دوران پیشـامدرن در   کـه  سی از مباحث بندیکت اندرسون معتقـد اسـت  أزیري به تو

زیستند کـه فاقـد    هاي اجتماعی با فرهنگ خاص خود می انواع و اقسام گروه ،فلات ایران

بـه عنـوان    »ایـران « پیدایش ،از نگاه او. پیوند و تعلق مشترکی حول احساسات ملی بودند

عصـر جدیـد    »ابداع« و »مصنوع«، »تصوري« ، موجودیتیهاي مدرن مشابه دیگر ملت یملت

گرا و اقدامات سیاسـی   فکران ملیشناسان غربی، روشن بر نقش شرق ویژهاو به. بوده است

 دارد تأکیـد ن او هویـت ملـی ایـر    »ایران« خواهان و دولت پهلوي در خلق مفهوم مشروطه

قد به سـابقه کهـن نـام ایـران و     هاي معت این رویکردها با نقد نگرش .)Vaziri, 2013: ك.ر(

دانند که بـه واسـطه    می »گرا نگاري ملی تاریخ«آنها را تبلور نوعی  ،احساسات ملی در ایران

تمایـل  ( »جاسـازي  بی«انگاري و  پریشی تاریخی، ازلی احساسات رمانتیک خود به دام زمان

متـین،  ( اده اسـت افت ـ) کردن ایران از متن تاریخی و جغرافیایی خاورمیانه اسلامی به جدا

  . )1396ضیاابراهیمی،  ،34-36: 1398

شـناختی   جامعـه  تاریخی و غیـر  گرا به واسطه سرشت غیر گرا و کهن رویکردهاي ذات

گرایـی سیاسـی،    رویکردهـاي مدرنیسـتی نیـز بـه واسـطه اراده     . انـد  خود مورد نقد بـوده 

ان و نیـز محـدود   ابزاري، برساخته دولت و نخبگ ـ هايهفروکاستن احساسات ملی به مقول

: 2ج، 1402کاسـتلز،  ( اند کردن احساسات و تعلقات ملی به دوره مدرن مورد نقد قرار گرفته

دوگانـه   ،گرایـی  شناختی غالب در مطالعات ملـی  در حالی که رویکردهاي جامعه. )35 -30

 .دانـد  پدیـده ملیـت مـی    بـاره هاي ممکن بحث در مدرنیسم را تنها چارچوب -انگاري ازلی

اند کـه ضـمن    در بحث ملیت در پی ایجاد مسیري میانه بوده یادشدهد ن دو رویکرمنتقدا

گرایـی در بحـث    از ابزارانگـاري و تقلیـل   ،تـاریخی  -شـناختی  گیري از بینش جامعـه  بهره

نمـادگرایی  « شناختی بدیل که با عنـاوینی چـون   هاي جامعه نگرش. گرایی فراتر روند ملی



  1403 پاییز و زمستانم، ششسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /92

ضـمن نقـد رویکـرد     ،شـوند  نامیـده مـی   »گرایـی  یشناسـی تـاریخی مل ـ   جامعه« یا »قومی

 گرایـی،  ارادهانگار، منتقد ابزارانگـاري،   هاي ازلی تاریخی برداشت شناختی و غیر غیرجامعه

همـه   بر اسـاس تجربـه برخـی جوامـع و تسـري آن بـه       تاریخی صدور احکام کلی و غیر

. یسـتی هسـتند  توجهی به تداوم در روندهاي تاریخی نـزد رویکردهـاي مدرن   بی جوامع و

 ،هایی مربوط بـه دوران مـدرن هسـتند    پدیده، »ملی« احساسات هرچند که آنان معتقدند

مواد سـازنده تعلقـات ملـی جدیـد در دوران پیشـامدرن در قالـب احساسـات و عناصـر         

  ). 219 -201: 1383اوزکریملی، ( اند پیونددهنده قومی وجود داشته

در حـالی کـه    .ایـران اهمیـت دارد   بـاره در دیگر براي بحث ما یها از جهت این دیدگاه

اي مـدرن تلقـی    پدیده احسـاس و تعلـق ملـی را پدیـده     ،ها در یک حکم کلی مدرنیست

کنند و سخن گفتن از چنین پیوندهایی در دوران پیشـامدرن را محصـول پیکارهـاي     می

وجه نمادپردازان قومی به واسطه ت ،دانند گرایان و تحریف شواهد تاریخی می سیاسی ملی

هـاي مـدرن بـر     انگاري تمام ملت شناختی و تاریخی با نقد یکسان مان بر بینش جامعهأتو

هاي مختلف از لحاظ سابقه تاریخی و تداوم احساسـات پیونددهنـده    تفاوت و تمایز نمونه

 »هـا در دوران پیشـامدرن   ناممکن بودن ملـت « آنتونی اسمیت با نقد اندیشه. دارند تأکید

واهدي از حسی مشابه تعلق ملـی در میـان برخـی جوامـع باسـابقه      شکه کند  عنوان می

توان یونانیـان، ارمنیـان،    می« :تاریخی وجود دارد که در دوران جدید نیز دوام آورده است

او ایـن  . »هـاي تـداوم قـومی تلقـی کـرد      یهودیان، ایرانیان، چینیـان و ژاپنیـان را نمونـه   

. )370-357: 1391اسـمیت،  ( نامـد  مـی  »ایـی گر هاي پیش از ملی ملت«هاي محدود را  نمونه

ترین حامیان باور بـه مـدرن بـودن تعلقـات ملـی در       حتی اریک هابسبام نیز که از اصلی

هـاي جدیـد    را از انبـوه ملـت   »1هـاي تـاریخی   ملـت « ،بخش عمده کشورهاي جهان است

ایـران   را شامل چـین، کـره، مصـر و    »ناسیونالیسم اولیه« هاي کند و این نمونه متمایز می

  .)Hobsbawm, 1992: 137( داند می

محققان ایرانی در بحث از سابقه و تبار تعلقات ملی به صـورتی اسـت    از موضع برخی

مدرنیستی و تلاش براي گشـودن   -گرا تواند همسو با نقد همزمان دو رویکرد کهن که می

                                                 
1. Historic Nations 
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 .ی شـود تبـار هویـت ایرانـی و تـداوم تـاریخی آن تلق ـ      راهی متفاوت براي فهم سـابقه و 

اي ضمن نقد کاربست مفاهیم مدرن به دوران سـنتی   شفیعی کدکنی در مقاله محمدرضا

 ...وطـن و ملـت بـه شـکل جدیـد و اروپـایی آن       مسئلهجو از وجست«که  کند عنوان می

بـا ایـن   . اسـت  »هاي جهان راه یافتـه  از غرب به سرزمین .اي چندان کهنسال ندارد سابقه

وجـود داشـته    »س نوعی همبستگی در میان جامعه ایرانیاحسا« هاي دور حال از گذشته

وي ایـن  . است که فراتر از احساس تعلق محلی و فروتر از احساس تعلق امتی بوده اسـت 

  . )3-2: 1352شفیعی کدکنی، ( نامد می »شکل خام و غریزي قومیت«حس را 

زد که به پردا ید دیدگاه شفیعی کدکنی به نقد آثاري مییأجواد طباطبایی نیز ضمن ت

را براي تحلیل  »دولت ملی«و  »گرایی ملی«، »ملت« انتقادي مفاهیم جدیدي چون نحو غیر

 -74: 1398 ؛163 -114: 1381طباطبـایی،  ( برنـد  هاي تاریخ پیشامدرن ایران به کار می پدیده

سـی از ملاحظـات   أافزون بر این طباطبایی سخت منتقد رویکردهایی بـود کـه بـه ت   . )76

ایـران و هویـت    کـه  هاي ملهم از علوم اجتماعی مدرن معتقد بودنـد  یا نگرش گرایانه قوم

وي . )10-8: همان( دوران جدید است ۀبلکه برساخت ،دار در تاریخ اي ریشه نه پدیده ،ایرانی

) در مقطع پیش از انقلاب( شناسی مارکسیستی رویکردهاي ملهم از جامعهکه معتقد بود 

هـاي   ایدئولوژي« که وي آنها را) در دوران پس از انقلاب( یشناسی انتقادي اروپای و جامعه

به واسطه مواجهه قالبی و ناآشـنایی بـا مـواد تـاریخ ایـران در       ،خواند می »شناسانه جامعه

انکار سابقه نام، تبار تاریخی و تداوم هویت ایرانـی   ،اند که نتیجه آن مسیري حرکت کرده

  . )1395ایی، طباطب ؛118-77: همان( در تاریخ بوده است

ایـران، سـابقه و    بارهدر »اي عام نظریه« طباطبایی در طرح بدیل خود بر ضرورت طرح

 ويهاي  بحث هرچند. داشت تأکیدآن  »وحدت در کثرت« تداوم تاریخی آن و خصوصیت

-123: 1398طباطبـایی،  ( شناختی خالی نیست تداوم تاریخی ایران از مباحث جامعه بارهدر

داشـت کـه    تأکیداي وي به ظرفیت علوم اجتماعی همواره  بینی ریشهبه واسطه بد ،)142

او در یکـی  . ویه خوانشی فلسفی از تاریخ ایران ممکن اسـت اتنها از ز ،ي ایران»معما«حل 

مل فلسفی در مواد تاریخ ایران توانسـته بـه   أبا تکه کند  از آخرین کارهاي خود عنوان می

 تـر اسـت   تـدقیق آن نیازمنـد کـاري گسـترده    از مسئله دست یابد؛ ولی  »شهودي« فهمی

  ).143: 1398طباطبایی، (
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شـناختی بـراي ارائـه     هاي بحث جامعـه  پژوهشگران ایرانی دیگر تا این حد به قابلیت

احمد اشرف و حمید احمـدي ضـمن   . اند درکی از منطق تداوم تاریخی ایران بدبین نبوده

بـه   »هویت ایرانی« ناسی تاریخی میانش با اتخاذ رویکرد جامعه ،گفته نقد دو رویکرد پیش

اي شـکل گرفتـه در    به عنوان پدیده »هویت ملی ایران«اي تاریخی و کهن و  عنوان پدیده

بخش مهمی از . )317-303: 1390، احمدي، 38: 1402اشرف، ( گذارند تمایز می ،دوران مدرن

رویکـردي   ذاتخـا  ،)1989( 1سی از کار بـزرگ جـراردو نیـولی   أکار اشرف و احمدي، به ت

نشان دادن خاستگاه تاریخی نـام ایـران،    برايو مراجعه به متون دست اول  »نگر تاریخی«

و تـاریخی بـوده    یشناخت سابقه هویت ایرانی و تحول و تطور هویت ایرانی از زاویه جامعه

 ،هاي تـاریخی طـولانی دارد   ریشه ،ایران و هویت ایرانی که هرچنددارند  تأکیدآنها  .است

اي پویا و در حال دگرگونی بوده است که  بلکه پدیده ،اي ایستا و ازلی نه پدیده یتاین هو

شـکل و مختصـات    ،هـا و مواجهـات تـاریخی    در مقاطع تاریخی مختلف ناشی از ضرورت

  .جدیدي به خود گرفته است

گیري پژوهشی به رغم ارزش و اعتبار بالاي آن به واسطه تمرکز بـر روایـت    این جهت

نیروهـاي اجتمـاعی و    دربارهشناختی  هویت ایرانی، از تمرکز بر بحث جامعهسیر تاریخی 

گیري، حفـظ، تغییـر و تـداوم نـام و هویـت       عامل شکل ،سیاسی که در این سیر تاریخی

کند یـا حـداقل آن را    پرهیز می ،اند ایرانی و بسط و گسترش آن در جغرافیاي ایران بوده

به مسئله هویت ایرانـی از ایـن زاویـه بـه آن     اهمیت پرداختن . کند در حاشیه مطرح می

ترین مدعیات رویکردهاي مدرنیستی آن اسـت کـه نـواحی     واسطه است که یکی از اصلی

هـاي   گـروه  از مختلف فلات ایران در دوران پیشـامدرن محـل زیسـت انبـوهی رنگارنـگ     

یکـدیگر   ثر باؤفاقد پیوندي م فناورانه،اجتماعی مختلف بود که به واسطه موانع طبیعی و 

 »ایرانـی «و  »ایـران « درکی از مفهـوم  رواز اینبودند، هویت محلی خاص خود را داشتند و 

  . )Vaziri, 2013: 63- 64( بودن نداشتند

و تعلق به آن مستلزم  »ایران« وجود هویتی به نام دربارهشناختی  حث جامعهببنابراین 

نسـتند بـا فراتـر رفـتن از     سیاسی است کـه توا  -اي نیروهاي اجتماعی شناسایی مجموعه

 ،عامدانـه خـود   هاي عامدانـه یـا غیـر    از طریق کنش فناورانههاي جغرافیایی و  محدودیت

                                                 
1. Gnoli 
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سیاســی و  -فرهنگــی -اقــدام بــه خلــق تعلقــات و همگرایــی در مــتن تنــوع اجتمــاعی 

ضمن همسویی بـا رویکـردي    ،بر این مبنا مقاله حاضر. گسیختگی جغرافیایی ایران کنند

تعلق پایدار به نام محدوده جغرافیایی و خاطره تاریخی و فرهنگ ایـران   که به وجود یک

انگـار،   هاي ازلـی  پرهیز از افتادن در دام روایت که معتقد است، در دوران پیشامدرن است

 ۀتـاریخی، رازورزانـه و ایسـتا از تـداوم هویـت ایرانـی از یکسـو و پاسـخ بـه مناقش ـ          غیر

 دربـاره شـناختی   ویت ایرانی، نیازمند بحثی جامعـه مدرن بودن نام و ه دربارهشده  مطرح

کنشگري آنان در تولیـد، تـداوم و    ةآفرین و تحلیل نحو سیاسی نقش -نیروهاي اجتماعی

  .بسط این تعلق در فرایند تاریخی است

  

  ملت - پیش از عصر دولت »ملت«ایران به عنوان 

در دوران پـیش از   کـه  دهد نمونه ملتی تاریخی است و شواهد متعدد نشان می ،ایران

عصر جدیـد همـواره درکـی از موجـودیتی سـرزمینی بـه نـام ایـران، تـاریخ، جغرافیـا و           

گـراردو  . هاي هویتی متمایز آن در میان مردمان فلات ایران وجـود داشـته اسـت    ویژگی

ایران در فراینـدي   »قومی، مذهبی و سیاسی« هاي مفهوم نیولی نشان داده است که ریشه

تحکـیم   رايولی این ساسانیان بودند که ب هخامنشی شکل گرفته است؛تدریجی از دوره 

 »ابـداع سـنت  « اقـدام بـه   ،بخشی به حکومت خود در قرن سوم بعد از مـیلاد  و مشروعیت

نگــاهی بـه متــون   .)Gnoli,1989: 175- 178( قــوام بخشـیدند  »ایــده ایـران «کـرده و بـه   

 تأکیـد ، ضـمن  »هاي ایرانشـهر  تانشهرس« متن ویژهجغرافیایی و تاریخی عصر ساسانی، به

را ترسـیم  ) از فرات تـا آمودریـا  ( ، حدود مرزهاي شرقی و غربی ایران»ایرانشهر« بر مفهوم

تصور ایران بـه عنـوان سـرزمینی    . )40-29: 1397، دریـایی،  39-37: 1373مارکورات، ( کند می

» ایرانـی « یا »یپارس« و نامیدن مردمان ساکن در آن به ناممتمایز  یمشخص، داراي تاریخ

باســتانی بــه عصــر اســلامی، در متــون جغرافیــایی و تــاریخی  در جریــان گــذار از عهــد

  .تکرار و تثبیت شد ،نویسندگان مسلمان

 »وسط جهان« آن را ناحیه ،ق در شرح اقلیم چهارم 340مسعودي در سال ابوالحسن 

 »خنُیـرث « آن را »همـه طبقـات ایرانیـان   « کـه  دانـد  اي مـی  داند و آن را همان منطقه می
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 »نامیدنـد  شـهر مـی  ایـران  ،ایرانیان این ناحیه را به انتساب ایرج پسر فریدون«: خوانند می

  . )25-24: 1، ج1380حموي، ، 39 -34: 1349مسعودي، (

از لـب   ]فـرس [ بـلاد «: نویسـد  بلخی در ابتداي قرن ششم در ذکر حدود ایران می ابن

-241: 1374بلخی،  ابن( »کر ایران از آنجا خاستیلش ]و[ ...جیحون بود تا شط فرات و پارس

را به دل ) النهرینبین( سواد«که  کند یاقوت حموي در ابتداي قرن هفتم عنوان می. )242

کشـوري اسـت    ،شـهر گویند و ایران »شهر دل ایران« تشبیه کردند و جهان تن، پس آن را

 )ع(پایگـاه آدم  ،»اوستان« کتابشاه که در دیدگاه طهمورث: فارسیان گویند . ...میان جهان

پسـر   ،او بـه فرزنـدان ایـران    .را دارد، جهان را در میان بزرگان دولت خویش بخش نمود

که ده تن بودند، خراسان، سگستان، کرمان، مکران، اصـفهان،   )ع(اسود پسر سام پسر نوح

 ـ    ام او گیلان، سبدان، گرگان، آذربایجان، ارمنان را واگذاشت و سرزمین هـر یـک را بـه ن

  . )370 -369: 1380حموي، ( »شهر نامیده شدندپس همه اینها ایران .نامید

 »نزهـه القلـوب  «غـرض خـود از نوشـتن کتـاب      ،حمداالله مستوفی نیز در قرن هشتم

. )1: 1362مستوفی، ( و نواحی مختلف آن عنوان کرد »شرح احوال ایران«را ) ق740لیف أت(

 »مملکت ایـران «و  »زمینایران« ،ستوفی بافقیسیصد سال بعد و در عصر صفوي، محمد م

مسـتوفی  ( نامید و حـدود جغرافیـایی آن را مشـخص کـرد     »وسط معموره ربع مسکون«را 

دانان عثمانی نیز مشخص ایران حتی در نزد جغرافی حدود مرزهاي. )21-18: 1390بافقی، 

ور اهـل عثمـانی،   نـویس مشـه   اولیا چلبی، سـفرنامه . )Kashani- Sabet, 1999: 15-18(د بو

بر حدود سرزمینی و تمایز هـویتی   ،»زمینایران« و »ایران« چندین باره بر نام تأکیدضمن 

  .)1400چلبی، : ك.ر( روشنی دارد تأکیدآن 

افزون بر این تصور جغرافیایی، همواره درکی روشن از تاریخ باسـتانی ایـران و تـداوم    

از  ،که ترکیبی از اسطوره و تـاریخ بـود  این تصویر . آن در نزد خواص و عامه وجود داشت

هـاي چهارگانـه پیشـدادیان، کیانیـان،      شـد و سلسـله   کیومرث آغاز و به یزدگرد ختم می

یعقوبی،  ؛62-5: 1346اصفهانی،  ؛2، ج1375طبري،  :ك.ر( شد میاشکانیان و ساسانیان را شامل 

: 1374بلخـی،   ابـن  ؛103-82: 1349مسعودي،  ؛207-167: 1ج، 1375خلدون،  ابن ؛193-220: 1382

کـه   کند عنوان می، مختلف هستند »اقوام«مسعودي با اشاره به اینکه ایرانیان از . )59-269
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به اتفاق گویند کـه   ...ها و پراکندگی شهرهاایرانیان با وجود اختلاف عقاید و دوري وطن«

تـاریخ  « رد کـه دا تأکیـد ثعالبی . )232و  215: 1382مسعودي، ( »کیومرث بود ،پادشاهان سر

زیـرا قـوم دیگـري کـه      ؛تر از تاریخ سایر سلاطین است تر و محقق روشن ،سلاطین ایران

ت ئ ـداراي حکومتی بدین دوام و بقا بوده و فرمانروایانشان بدین ثبـات و نظـم ماننـد هی   

 .)1: 1328ثعالبی، ( »کسی به یاد ندارد ،تلف باشندؤمتحدي مجتمع و م

ارنـده انبـوهی از شـواهد مبنـی بـر حضـور نیرومنـد یـک         برد آثار ادبی و تاریخی در

احساس تعلق پایدار به مفهوم ایران، سرزمین، حماسه، تاریخ و زبـان متمـایز آن در نـزد    

حماسه فردوسـی اسـت کـه ضـمن      ،ترین نمود این احساس برجسته. اقشار مختلف است

ام ایـران را ذکـر   بار ن 1200حدود  ،اي و تاریخی پادشاه اسطوره 49روایتی از سرگذشت 

همـه عـالم تـن    «: خود سروده اسـت  »پیکرهفت«نظامی گنجوي در قفقاز در . کرده است

تشـبیه   »دل زمـین « ایران بارها بـه  ،در آثار ادبی، تاریخی و جغرافیایی. »است و ایران دل

اقلـیم   ،تکرار مضمونی باستانی است که در قالـب تمثیلـی ارگانیـک    ،این تشبیه. شود می

 النهرین به عنـوان مرکـز ایـران را    مرکز زمین، ایران را مرکز اقلیم چهارم و بین چهارم را

در ادامـه  . )370 -369: 1380، حمـوي،  121 -119: 1365رسته،  ابن( دانست می »شهردل ایران«

آوي در سـال  . شد اجزاي آن تلقی می ،این تمثیل ایران همچون یک تن و نواحی مختلف

، ایـران را تـن واحـدي تصـویر     »محاسـن اصـفهان  « از کتاب ق در ترجمه آزاد خود 729

  :کند که داراي دست و پا و سر است می

  ملک ایران را که از اطراف عالم خوشتر است«

   .او را روان ،همچو شخصی دان که باشد از هنر

   ،پاي اصفهان او را سر و کرمان و شیرازش دو

  .)54: 1385مافروحی، ( »آذربایگان ،ري یکی دست و دیگر دستش

تعلقی به ایران و هویت ایرانی فراتر از تعلقـات محلـی و    که دهد این شواهد نشان می

چـون وامبـري و    شناسـانی  شـرق . وجود داشته اسـت  احساس و آگاهی ایرانیانامتی در 

بر این آگاهی و تمـایز ایرانیـان بـا     ،گوبینو که در نیمه قرن نوزدهم از ایران دیدن کردند

بـه  . )213 -209: 1383، گوبینـو،  280: 1372وامبـري،  ( کردنـد  تأکیـد انی جوامعی چون عثم
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در میـان کشـورهاي مسـلمان، از نظـر     « کـه  کنـد  همین دلیل آلبرت حورانی عنوان مـی 

 »فـرد بـود  ایـران کشـوري منحصـربه    ،اش نیرومند با تاریخ و فرهنـگ گذشـته  پیوستگی 

علق، حسی مشـابه ناسیونالیسـم مـدرن    این ت ،که گفتهچنان البته. )1()135: 1384حورانی، (

 نامـد  می »شکل خام و غریزي قومیت«این نوع همبستگی را  ،شفیعی کدکنی .نبوده است

برنارد لوئیس با اشاره به نیرومندي تعلق به ایرانیت در دوران  .)3-2: 1352شفیعی کدکنی، (

 »1دوسـتی  مـیهن « عنـوان  بـا گرایـی مـدرن و    ماقبل مدرن، این حـس را متمـایز از ملـی   

  .)2(کند بندي می صورت

  

  اجتماعی پیونددهنده در تاریخ ایران - نیروهاي سیاسی

هـاي بقـا و تـداوم     هاي رمانتیک تمایل دارنـد تـا روایتـی رازآلـود از ریشـه      اگر روایت

هاي جغرافیایی و  ها معتقدند که به واسطه محدودیت تاریخی ایران ارائه دهند، مدرنیست

تنوع ساکن در فـلات ایـران فاقـد هویـت مشـترك پیونددهنـده       هاي م جماعت ،فناورانه

نیازمنـد ورود  ) ابزارانگـار ( هاي رمانتیک و مدرنیستی فراتر رفتن از دوگانه روایت. اند بوده

عاملیـت حفـظ    ،است کـه چـه نیروهـایی    پرسششناختی و پاسخ به این  از زاویه جامعه

اي را بـر    وي تعلقات محلی و طایفـه و ایجاد پیوندي فراس هویت ایرانیفرهنگ و تعلق به 

پراکنـده یـا    هايهاشار ،شناسان داخلی و خارجیهاي ایران در انبوه نوشته .عهده داشتند

این عاملان وجود دارد؛ ولی کمتر به شناسایی تمام این نیروهـا و تحلیـل    دربارهمفصلی 

  . آفرینی آنها در فرایند تاریخی پرداخته شده است نحوه نقش

-دیـوان  شاهرخ مسکوب از چهار نیروي دربارهـاي محلـی،   ،ستثناي برجستهدر یک ا

سالاران، اهل دیانت و اهل عرفان به عنوان عامل حفظ خاطره تاریخی و زبان فارسی یـاد  

 ،علوم اجتماعی مطـرح نشـده اسـت   زاویه بحث مسکوب از . )1379مسکوب، : ك.ر( کند می

به منظور شناسـایی نیروهـاي سیاسـی و    شناختی  تواند نقطه شروع بحثی جامعه ولی می

نام، خاطره، میراث و فرهنگ ایرانی را در روند تـاریخی شـکل    نخستاجتماعی باشد که 

بـه عنـوان حـاملان و     دوم. هاي بزرگ حفظ کردند داده و تداوم آن را در جریان گسست

د نواحی مروجان این میراث، با فراتر رفتن از سطوح خرد تعلقات محلی، عاملی براي پیون

                                                 
1. Patriotism 
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هـا   »کثـرت «فراسـوي   »وحـدت «مختلف، غلبه بر نیروهاي خالق واگرا و ایجاد همگرایی و 

ها و دربارها به عنوان بازیگران سیاسی، اهل قلـم، صـوفیان و علمـا بـه عنـوان       دولت. شدند

عاملان خلق همگرایی و تداوم تاریخی  ،هاي بازرگانی و تجار و شبکه »فرهنگ والا«صاحبان 

گانه پیونددهنـده در شـمار اعیـان و قشـر میـانی       هاي پنج بخش عمده گروه چندهر. بودند

  .شد هاي فرودست شهري، روستایی و ایلی نیز دیده می امتداد آنها در لایه ،شهرها بودند

  ها دربارها و دولت - 1

ها و دربارها از چند جهت عاملی براي حفظ میراث فرهنگی و تـاریخی ایـران و    دولت

اندیشه باسـتانی پادشـاهی آرمـانی بـا     . نده نواحی و مردمان مختلف بودندعامل پیوندده

روح جـاري در متـون   . )207: 1380ریاحی خـویی،  ( مفهوم ایران و مرزهاي آن در پیوند بود

گـر   مکتوب و فرهنگ عامه، نکوهش تنوع مراکز قـدرت، جداسـري و واگرایـی و سـتایش    

ی نیرومنـد همچـون اردشـیر و    همگرایی و وحدت ذیـل یـک دولـت مرکـزي و پادشـاه     

، 1375، طبـري،  53-48: 1354، نامه تنسـر،  68و  62: 1369کارنامه اردشیر بابکان، ( انوشیروان بود

افزون بر ایـن خـاطره تـاریخی پایـدار مرزهـاي ایـران را ترسـیم و پادشـاهی         . )580: 2ج

و خودسري کرد که با غلبه بر پراکندگی قدرت  بخش تصویر می قدرتمند را عاملی وحدت

به صورتی  آن را این خاطره تاریخی که اهل قلم. بخشد نواحی، ثبات و اعتلا را تحقق می

روي فاتحـان نوخاسـته را    مسیر پیش ،، در دوران واگرایی و تفرقکردند وقفه تکرار می بی

آنان را در راستاي احیاي پادشاهی متمرکز در محـدوده مرزهـاي تـاریخی     کرده،ترسیم 

  . داد یایران قرار م

 پادشاهان تـرك و غیـر   ،بخش بر بستر این خاطره قدرتمند، برانگیزاننده و مشروعیت

کوشـیدند حکومـت خـود را در ادامـه سـنت پادشـاهی باسـتانی         ترك حاکم بر ایران می

سـرودند کـه    شاعران از زبان یعقوب لیـث صـفاري مـی   . )Gnoli,1989: 179( تعریف کنند

گیرنـده  « و »احیاکننـده عظمـت  «و » راث ملوك عجـم صاحب می«، »نسل عجم«فرزندي از 

سـامانیان خـود را از نسـل بهـرام چـوبین      . (Stern, 1971: 451- 542) اسـت  »انتقـام آنـان  

خود را شاهنشاه تازه تولدیافته  ،مرداویج زیاري. )201: 1، ج1342منهاج سـراج،  ( دانستند می

نسـب خـود را    ،اي نامهز با جعل شجرهبویه نی آل. )39 -38: 1372بارتولد، ( نامید ساسانی می

 ،نامیدنـد و بـه سـبک پادشـاهان ساسـانی      »شاهنشـاه « به بهرام گـور رسـاندند، خـود را   
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القاب و عنـاوین   ،غزنویان. )85 -83: 1383کرمر، ( اي در تخت جمشید نصب کردند نامه فتح

مـان فتوحـات   باستانی برگزیدند و مدعی شدند که آنان از فرزندان یزدگرد بودند که در ز

منهـاج سـراج،   ( »تـرك شـدند   ،چون دو سه بطن گذشت«مسلمانان به ترکستان گریخته و 

را دوباره احیا کردنـد و کوششـی بـراي پیونـد دادن      »ایران« نام ،مغولان. )226: 1، ج1342

ــه پادشــاهی باســتانی صــورت گرفــت   ــول ب . )34 -33: 1، ج1373همــدانی، ( پادشــاهی مغ

وقتـی بـر تبـار ترکـی او      ،د در هنگامه دیدار با تیمور در دمشـق کن خلدون روایت می ابن

از سـوي مـادر بـه منوشـهر     «و  »سرداران ایرانم«کرد، فاتح بزرگ عنوان کرد که از  تأکید

فروزنده تـاج  « ،شاه اسماعیل ،نگاري رسمی صفوي در تاریخ. )59: 1330فیشل، ( »پیوندم می

فرزندانش را به نـام پهلوانـان    ،شد و شاه یده مینام »فرازنده اختر کاویان«و  »و تخت کیان

اي که ضرب کرد خـود را   نادر شاه در سکه .)237و  90: 1357روملو، ( گذاري کرد ایرانی نام

در شرح حال آقامحمدخان نقل شده اسـت   .)Cook, 2024: 394(خواند  » زمین نادر ایران«

بـه اطـراف    »نامـه  فـتح « فرسـتادن از  ،کرد ولایتی را فتح می ،که وقتی در جریان فتوحات

ما هنوز از سواي ملـک ایـران کـه خانـه ماسـت،      « :گفت پرهیز داشت و در توجیه آن می

که از جمله فتوحات حساب کنـیم و  ... ایم ملکی دیگر و مملکت غیري را به دست نیاورده

  .)44: 1384اي،  کوهمره( »نامه به جایی فرستیمفتح

جریـان فتوحـات در تحلیـل    . ویـی پیونددهنـده بـود   ساختار و عملکرد دولت نیز نیر

هاي جمعیتـی،   جاییهعاملی براي توقف فرایند تجزیه قدرت و واگرایی نواحی، جاب ،نهایی

در . خلق پیوندهاي جدید و شکل دادن به وحدتی دوباره حـول مرکزیتـی سیاسـی بـود    

ــت   ــز دول ــش نی ــات و آرام ــز، ا   دوران ثب ــانی از مرک ــین حاکم ــق تعی ــا از طری ــاد ه یج

، نظـام اداري و قضـایی،   )رسـانی  ونقل و اطلاعحمل( هایی چون نظام ارتباطات زیرساخت

رشته قـدرت مرکـزي را در پیرامـون تقویـت      تا کوشیدند گیري و نظارت می نظام مالیات

بـا ایـن حـال    در گستردگی و قدرت این شبکه حکومتی نباید اغراق شود،  هرچند. کنند

  .تبلور عینی پیوند با مرکزیت سیاسی بود نمود و ،این شبکه و ساختار

بخـش   ها و دربارها معطوف به تقویت و ترویج عناصر وحـدت  بخشی از کوشش دولت

 ،در دورانی که فرهنگ و هنر و علـم . چون زبان فارسی، میراث ادبی و خاطره تاریخی بود

امکـان   ،اهل فرهنـگ و هنـر تنهـا در سـایه حمایـت دولتـی       ،کالاي مختص خواص بود
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 ،مزاج اهل قـدرت و ثـروت بـراي پشـتیبانی از زبـان و فرهنگـی خـاص       . فعالیت داشتند

هـاي چـون    حمایـت خلافـت و دولـت    ،در سـه قـرن اول اسـلامی   . داشتاهمیت زیادي 

اي  بـه گونـه   ،نویسی شد طاهریان از زبان عربی باعث گرایش اهل فرهنگ ایرانی به عربی

 »کردنـد  رهنگی و وداع بـا گذشـته آمـاده مـی    کم خود را براي یک کوچ ف ایرانیان کم«که 

  . )388-386: 1388 ،خالقی مطلق(

در عصري که مینورسـکی  . تغییر در مزاج اهل قدرت بود که این روند را معکوس کرد

تأسـیس   هاي خراسانی و سیستانی خاندان ی کههای نامیده، دولت »پرده ایرانی میان«آن را 

. کردنـد ویت زبان فارسی و احیـاي میـراث ایرانـی    به صورتی هدفمند اقدام به تق کردند،

نمودي از نقـش محـوري    ،روایت مشهور از آغاز شعر فارسی در عهد یعقوب لیث صفاري

نفرتی مهارناپـذیر از عباسـیان    ،یعقوب .سیاست و دربارها در حمایت از زبان فارسی است

اي بـه   علقـه  ،الاضمن آنکه او مردي رویگرزاده بود که برخلاف صاحبان فرهنگ و. داشت

شعرا او را شعر گفتندي «زمانی که بعد از یک پیروزي  رواز این. زبان و ادب عربی نداشت

محمد بن وصیف حاضر بـود و   .چون این شعر برخواندند، او عالم نبود درنیافت ...به تازي

 :دبیر رسائل او و ادب نیکو دانست و بدان روزگار نامه پارسـی نبـود، پـس یعقـوب گفـت     

 »وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفـت چرا باید گفت؟ محمدبن ،زي که من اندر نیابمچی

  . )215 -214: 1381، تاریخ سیستان(

: 1388مطلـق،  خـالقی  ( »شـد  زبـان نوشـتار   دري رسماً«، در این بزنگاه تاریخی رواز این

سـی و  آنان فرمان نگارش به زبـان فار  .سامانیان این گرایش را تحکیم کردند. )388 -386

آوردن  گـرد  ،به روایت دیباچـه شـاهنامه   .برگردان برخی از متون مهم را به فارسی دادند

هاي باستانی پادشاهان و پهلوانان را سینه به سینه به خواستاري وزیري دانشمند داستان

ملاحظـات  . دادندادامه  به نحوي نیرومندتر دربارهاي ترکیرا این گرایش . صورت گرفت

سالاران پیوند گسستن از خلافت و پیوند با مردمان مغلوب، جذب دیوان استراتژیک براي

فرهنگ والا به عنوان نمودي  »مصرف نمایشی« و اهل فرهنگ ایرانی و نیز سوق یافتن به

از تمدن شهري باعث شد تا دربارهاي ترکی به حامیـان زبـان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی      

هـاي   نظم و نثـر فارسـی، انبـوه نوشـته     در چنین بستري بود که سنت عظیم. بدل شوند

تأسـیس کردنـد،   فاتحـان تـرك    ی کـه تاریخی، جغرافیایی و دیوانی با پشتیبانی دربارهای
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  . نگاشته، منتشر و حفظ شد

  اهل قلم -2

اهل « گروهی بودند که در متون ایرانی با عنوان ،آفرین در این فرایند نیروي دوم نقش

سالار، حکمـا،  آنها شامل دبیران دیوان. )24: 1346قندي، عروضی سمر( شدند مینامیده  »قلم

دانان و هنرمندان بودند کـه اغلـب در خـدمت    دانشمندان، ادبا و شعرا، مورخان، جغرافی

و غربی از این قشر به عنوان گروهی متمـایز   شرقیناظران . صاحبان قدرت سیاسی بودند

لوك و رفتـار و پوشـش خـود از    اند کـه بـه واسـطه دانـش، س ـ     در جامعه ایرانی یاد کرده

و  51-50: 1370، دلاوالـه،  112: 1381برتشنایدر، ( ویژه اهل شمشیر مشخص بودنددیگران، به

 ،قالـب و مضـمون آثـار آنـان     ،دیده بودنددر علوم دینی هم آموزش هرچنداهل قلم . )61

یر بـود و  زبان اهـل شمش ـ  ،زبان دینی و ترکی ،اگر عربی. هاي دینی بود متفاوت از نوشته

قالـب بیـان    ،زبان فارسی ،گفتند سخن می اي محلی اي به زبان و لهجه عوام در هر ناحیه

ت رف ـ به شمار مـی  »زبان فرهنگ ذوق و ظرافت« ،هاي اهل قلم و به قول هاجسون نوشته

)Hodgson, 1977, v2: 293(.    وحـدت فرهنگـی و اخلاقـی درخـور     «کاربرد فارسـی باعـث

 شد و تمایز آنان از سایر اقشار می در نواحی مختلفرده ایرانی ک طبقات تحصیل »ملاحظه

تـوان گروهـی مشـابه ادیبـان      آنهـا را مـی  . )135: 1384و حورانی،  188 -187: 1396لوئیس، (

 »نماینـدگان مسـلم وحـدت فرهنـگ    «، سالار چینی دانست که به گفته ماکس وبـر دیوان

  . )483: 1387وبر، ( بودند

سلامی ایران، به قشر برجسـته دبیـران، دانشـوران و هنرمنـدان     تبار اهل قلم دوران ا

گویـد   در ایران سخن می »سنت بسیار منظم دبیري«اشپولر از . گشت عصر ساسانی بازمی

عامل تداوم میراث فرهنگی و زبـان فارسـی    ،ایرانی »حامل سنت و فرهنگ«که به عنوان 

و  »دبیـر «واژه . )410: 1ج، 1377 ؛16: 1360اشـپولر،  ( در تمایز با دنیاي عـرب و اسـلام شـد   

کنـد کـه    یاد مـی  »دبیران بزرگ« بلعمی از. تباري باستانی در ایران داشت »دبیري«سنت 

کارهـاي بـزرگ بـه آنـان      ،و انوشیروان »هاي بسیاردبیري اندر خانگاه ایشان بود از سال«

ذار بـه عصـر   بقـاي خـود را در گ ـ   ،این گـروه . )1047-1046: 2ج، 1353بلعمی، ( محول کرد

در جریان تحولی کـه بـلاذري   . به خدمت اعراب مسلمان درآمدند و اسلامی حفظ کردند
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نویسی و ترجمـه   به عربی دبیرانکند،  یاد می »برگرداندن دیوان پارسی به تازي« از آن به

نتیجه فعالیت این گـروه  . )61-60: 1364بـلاذري،  ( متون باستانی به زبان عربی روي آوردند

از یک سو انتقال فرهنگ باستانی به درون فرهنگ جامعه اسلامی و از  نخستین در قرون

  .بود به حاشیه رفتن زبان فارسی و تبدیل آن به زبان مردمان عاديسوي دیگر 

دربارهـا بـه    انجـام دادنـد،  هـاي مسـتقل ایرانـی     با چرخش سیاسی بزرگی که دولت

فارسـی چنـدان    ،در این زمان. دندحامیان و مروجان میراث ایرانی و زبان فارسی بدل ش

کند  که ابوریحان بیرونی عنوان میشد؛ چنان مناسب براي بیان مقاصد علمی دانسته نمی

و ناتوان از انتقال مطالب علمـی   »هاي خسروانداستان« زبان فارسی تنها مناسب بیانکه 

فریغون باعـث   نویسی از سوي خاندان آل تشویق به فارسی. )169-168: 1383بیرونی، ( است

هایی براي واژگـان   خود را به زبان فارسی بنویسد و معادل »التَّفهیم«کتاب  ،شد تا بیرونی

همـایی،   :ك.ر( علمـی شـد   ۀنویسی در حیط ـ علمی ارائه دهد که منجر به آغاز روند فارسی

شاعران خراسـانی بـه فارسـی شـعر سـرودند و ادیبـان        ،همپاي این روند. )قفه -قکط: تا بی

قرآن کریم و تاریخ طبـري را بـه فارسـی بازگرداندنـد و بـا       ،سالار سامانی و غزنويدیوان

. آوري و روایت مجدد حماسه و تاریخ باستانی آغـاز شـد   حمایت دربارها و دهقانان، جمع

  .تبدیل زبان فارسی به زبانی ادبی و علمی بود ،معناي این تحول

دهقانـان بـه   . بود »دهقانان«سیار مهم نیروي درهم تنیده با دبیران و اهل قلم، طبقه ب

نواحی روستایی در دوره ساسانی بودنـد کـه در    ةداران متوسط، متولیان ادارعنوان زمین

از . )397-385: 1398تفضـلی،  ( بقاي خـود را حفـظ کردنـد    ،جریان انتقال به دوره اسلامی

ن جلـوگیري  دبیران و دانشـورانی برخاسـتند کـه ضـم     ،میان آنها و یا تحت حمایت آنها

انحلال زبان فارسی، به بازسازي و برکشیدن دوباره آن به عنوان زبـانی دیـوانی و ادبـی و    

از دهاقین طوس بود از دیهی که آن دیه را بـاژ  « از جمله فردوسی. دانشورانه اقدام کردند

، »دهقـان «داستان را از قول  ،وي در موارد متعددي. )75: 1346عروضی سمرقندي، ( »خوانند

، »دهقـان چـاچ  «، »پرمایـه  دهقـان پیـر  «، »دهقان پیر«، »دهقان آموزگار«، »نژادیر دهقانپ«

 کنـد  روایت مـی  »دهقان موبدنژاد« و »دهقان مرو«، »دهقان سراینده«، »گوي دهقان سخن«

به عنوان اثري مرجع در  ،میراث بزرگی که از فردوسی برجاي ماند. )10-8: 1348یغمایی، (
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هاي اهـل قلـم و صـوفیان در کـل جغرافیـاي ایـران خوانـده و         نوشتهدربارهاي ایرانی و 

  . ي شگرف در میان عامه برجاي نهادتأثیرشد و  پراکنده می

 فارســی بــه عنــوان زبــان زبــان تحکــیم ،ســالاران ایرانــیاقــدام مهــم دیگــر دیــوان

دانیم جـدالی سـخت بـر سـر زبـان دیـوان در دربارهـاي صـفاري،          می. سالاري بود دیوان

الملک نقل شده که تـا زمـان    از خواجه نظام. بویه و غزنوي وجود داشته است نی، آلساما

: 1382سـمرقندي،  ( »به فارسی از درگاه امثله نوشـتن عیـب بـود   « محمود و مسعود غزنوي

ابوالعباس اسفراینی، وزیر محمود  رابراي تبدیل فارسی به زبان دیوان  قدمنخستین . )29

شش وزیر به ناکامی انجامید و پس از برافتـادن او خواجـه   کو.و ممدوح فردوسی برداشت

ولـی  . )346-345: 1374ناصح جرفادقانی، ( دیوان را به عربی بازگرداند ،احمد حسن میمندي

و پیگیري دیوانیـان در عصـر سـلجوقی، فارسـی بـه       فاتحان ترکمانبه تدریج با حمایت 

خانـدانی دهقـانی برخاسـته بـود،      الملک که از خواجه نظام. عنوان زبان دیوان تثبیت شد

را به فارسی نگاشـت و   »سیاستنامه« سالاري ایرانی یعنیترین فرآورده فکري دیوانبزرگ

 ،خـود  »الکتبـه  عتبـه «مویدالدوله جوینی، دبیر دیوان رسالت و نـدیم سـلطان سـنجر، در    

ي دیوانیـان  هاي دیوانی را به زبان فارسی نگاشت تا راهنما هاي کاملی از سبک نامه نمونه

در این دوره بود که فارسی چنان فراگیر شد که نصـراالله  . )3-2: 1329جوینی، ( بعدي باشد

رغبـت مردمـان از مطالعـت    « نوشت کـه  »کلیله و دمنه«منشی در مقدمه ترجمه خود بر 

  . )25: 1392منشی، ( »کتاب تازي قاصر گشته است

دبیـران و   ،خراسان بزرگ روي داداحیاي نام، تاریخ، زبان و فرهنگ ایرانی در  هرچند

قطـران تبریـزي کـه    . این میراث را در سایر نواحی ایران گسـترش دادنـد   ،سایر اهل قلم

ــه روایــت ناصرخســرو، پارســی خراســانی    ــود و ب ــان آذربایجــان ب خــود از طبقــه دهقان

در دیـوان خـود بـه     وي .سی از مکتب خراسانی شـکل داد أشعر خود را به ت، دانست نمی

سـخن   »ملت ساسـان « و »ملک ایران«و  »ایران«شاعران و ادیبان خراسان بارها از  سی ازأت

اســدي توســی از . ...)و 272 -271و  109و  106و  87 -86: 1362تبریــزي، قطــران ( گویــد مــی

. را سـرود  »نامـه  گرشاسـب «خراسان به قفقاز رفت و به خواست وزیر فرمانرواي نخجـوان،  

سـنتی   ،خـوانی  هنگ قفقاز مسلمان بدل شد و شـاهنامه شاهنامه به متن محبوب اهل فر

نظامی گنجوي در گنجه به زبـان  . )1378صمد، : ك.ر( رایج در میان مردمان این ناحیه بود
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. هاي عاشقانه خود را از تاریخ باسـتانی ایـران گرفـت    فارسی شعر گفت و مضمون داستان

ان و مکتبـی شـیرازي در   ترین مقلدان نظامی یعنی امیر خسرو دهلوي در هندوستبزرگ

  . شیراز از سبک او تقلید کردند

پس از تهاجم مغولان نیز اهل قلم ایرانی در پیوند با دربار مرکزي یا دربارهاي محلـی  

. بخـش میـراث ایرانـی بودنـد     تـداوم  ،حیـات خـود ادامـه داده   حاکمان ترك و مغول بـه  

 دانسـت  »زمـین ی ایـران تـاج و تخـت شهنشـاه   « مغـولان را وارثـان   ،االله رشیدالدین فضل

ترین نمـود خودآگـاهی تـاریخی در میـان قشـر دیـوانی و       بزرگ. )34: 1، ج1373همدانی، (

تـوان در نـزد حمـداالله     کنش عامدانه آنها براي حفظ خاطره تاریخی و سـرزمینی را مـی  

شـرح  «را ) 740لیف أت( القلوبمستوفی مشاهده کرد که غرض خود از نوشتن کتاب نزهه

، 244-216، 68 -27: 1348بنـاکتی،   ،23-18، 1: 1362مسـتوفی،  ( کنـد  عنوان می »ناحوال ایرا

سـالاران در رفـت و آمـد    دهـد کـه دیـوان    شواهدي وجود دارد که نشان مـی . )413-414

از . هـا بودنـد   فاتحان در کنار اغراض شخصی در پی حفظ کشور و کاستن از آثـار ویرانـی  

گردانـی از  او در روي »یکـی از مقاصـد کلـی   «کـه  خان کلانتر نقل شده است حاج ابراهیم

هـایی کـه    استخلاص ملک بود از صدمات جنگ«، خان و گرایش به آقامحمدخان لطفعلی

کس هم به غیـر از معـدودي از سـپاهیان دزد و     شد و هیچ متصل بر سر سلطنت برپا می

 ـ   .دغل، باك نداشت در اینکه زندي بر تخت باشد یا قجري د کـه  لاکن همـه طالـب بودن

  .)560: 1، ج1380ملکم، ( »بزرگ و قوي و آرام باشد ،ایران

در . اهل قلم ایرانی در مجموع گروهی کوچک اما بسیار مهـم در تـاریخ ایـران بودنـد    

بقاي ایـران تنهـا از    ،شرایطی که ایرانیان در میدان نبرد بارها از فاتحان شکست خوردند

تـرین   اصـلی  ،اهل قلـم . )105-98: 1380 اسلامی ندوشن،( رهگذر دفاعی فرهنگی ممکن بود

اهل قلـم   ،هاي تاریخی بودند عامل گسست ،اگر مهاجمان ایلیاتی. عاملان این دفاع بودند

همگرایی و وحـدت در   هاي جهان قدیم، عامل تداوم تاریخی و خالق در دنیاي پراکندگی

اد درسـی و  تربیت این گروه در مناطق مختلف فـلات ایـران مبتنـی بـر مـو     . ایران بودند

قشـري شـکل    ،از درون ایـن فراینـد آموزشـی   . هاي یکسانی به زبان فارسی بـود  آموزش

هـاي مشـابهی    گرفت که در مناطق مختلف داراي سلوك، ذهنیـت، مهـارت و دانـش    می

صـاحب   ،شد تا اهل قلم فراتر از سطح تعلقـات محلـی رفتـه    این شباهت باعث می. بودند
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به زادگاه خـود   هرچندهاي محلی  نویسندگان تاریخ. باشدتعلقی به ایران و میراث ایرانی 

 »زمـین ایـران «داشتند که ناحیه آنان جزئی از کلیتی بـه نـام    تأکیدکردند،  علاقه می زاراب

 ،اهل ادب در ناحیه خـود . )54: 1385، مافروحی، 41-40، 33، 22: 1350زرکوب شیرازي، ( است

زاده که در پی خلق هویت  محمدامین رسول .عامل پیوند با فرهنگ و هویت ایرانی بودند

منـد بـه   هو علاق ـ »کار محافظه«هاي »میرزا« جدیدي براي مسلمانان قفقاز بود، در جایی از

گرو سعدي و حافظ دارنـد   در کند که دل زبان فارسی و میراث ایرانی در قفقاز گلایه می

  .)26 -13: 1380زاده،  رسول( باشد »زده فارسی«، شوند تا فرهنگ مردم این ناحیه و باعث می

 رواز ایـن  .اهل قلم براي گذران زندگی نیازمند پیوند بـا اهـل قـدرت و ثـروت بودنـد     

جوي مخدوم در نواحی مختلف سفر کنند و به خدمت دربارهاي ومجبور بودند در جست

شد تا  این کوشش باعث می. مرکزي و محلی، مدارس شهرها و روستاهاي مختلف درآیند

این نقش . عاملی براي پیوند میان مناطق و نواحی مختلف فلات ایران بدل شوندآنان به 

و میـراث   »قند پارسـی «آنان . رفت مرزهاي تاریخی ایران فراتر می ةپیونددهنده از محدود

دادنـد و چیـزي را بـه وجـود      گسـترش مـی   ...ایرانی را در هندوستان، تایلنـد، آنـاتولی و  

  ).Toynbee, 1955: 514- 515( نامیده است »1مآب هان ایرانیج«آن را  ،بی آورد که توین می

  علما و روحانیون - 3

در اقصـا نقـاط جهـان    . دهنده به تعلق دینی بودند نیروي کلیدي شکل ،عالمان دینی

دیدنـد و مـروج    یکسـانی مـی   هـاي نسـبتاً   اسلام، علما بر مـدار قـرآن و سـنت، آمـوزش    

رسـمی بـود    جزئی از یک شبکه رسمی و غیر ،هر عالم محلی. هاي مشترکی بودند آموزه

زبـان   ،عربـی . اصولی یا فقهی و یک مرکزیت دینی شکل گرفته بـود  ةکه حول یک عقید

گیري تعلقی حول عقیده دینی بوده که  شکل ،فرآورده این پیوندها. بخش آنان بود وحدت

  .شد نامیده می »امت«

در موضوع نسبت تعلـق   ،تا بودراساموري هم ،تعلق محلی و دینی در نزد علما هرچند

حاکمان و اهل قلم  هرچندتا قبل از صفویان، . تر بود مسئله پیچیده ،دوستی دینی و ایران

شـدند،   به مذهب اهل سنت بودند و حامی فرهنـگ و عناصـر هویـت ایرانـی تلقـی مـی      

اسـلام ناسـخ سـنن     ،از نگـاه آنـان  . گیري عالمان دینی داراي پیچیدگی زیادي بود جهت

                                                 
1. The Iranic World 
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نسـبتی   ،هر نوع تشبث و ستایش میراث پیشینیان رواز این. هاي پیش از خود بود نتمد

ان اولیـه و  مؤسس ـاکثریـت   ،خلـدون  به گفتـه ابـن   هرچنددر نتیجه . با مسلمانی نداشت

گیري مثبتـی بـه میـراث باسـتانی      جهت ،این گروه ،بودند »عجم«بزرگان علوم اسلامی از 

فـروش آلات   ،از جمله غزالی. داشتند گرایش به آن بازمی ایرانی نداشتند و مردم را نیز از

دانـد و   مـی  »مخـالف شـرع  «و  »اظهار شـعار گبـران  «مرتبط با عید نوروز و جشن سده را 

 شـوند و از یادهـا برونـد    »منـدرس « کند تا بزرگداشت این ایام پرهیز شـود تـا   توصیه می

در مقابـل ایـن کوشـش    . )520: 1ج ،1380غزالـی،  ( »خود نام و نشان نماند ،که از او  چنان«

در میان اهل قلـم بودنـد    ویژهگروهی دیگر به ،براي ایجاد تقابل میان ایرانیت و اسلامیت

تـرین نمونـه آن را    کوشیدند این دو را در راسـتاي هـم قـرار دهنـد کـه برجسـته       که می

  . )662-661: 1339مستوفی، ( شاهنامه مشاهده کرد »دیباچه« توان در می

 در حـالی کـه گروهـی از عالمـان    . وضعیت متفاوت بـود  ،علاقه به زبان فارسی بارهدر

 ،دانسـتند  مـی   »تشـبه بـه اعـاجم   «سخن گفتن به زبان فارسـی را   ،عالمان حنبلی ویژه به

جواز قرائت نماز به فارسی را صادر کردنـد و بخـاري نیـز     ،چون ابوحنیفه مؤسسفقهاي 

بزنگاهی مهم بود کـه زمینـه را بـراي نگـارش و      این. کرد تأییدسخن گفتن به فارسی را 

 اسفراینی در ابتداي تفسـیر فارسـی خـود   . فارسی فراهم آوردترجمه متون دینی به زبان 

کـه ائمـه و علمـاي دیانـت انـدر هـر عصـر        ... واجب آن است« کند که می تأکید) 5قرن(

اثبات کردنـد تـا    برایشان شفقت برند و اعتقادها، پارسی کنند و احکام عبادات به پارسی

ایشان فرا آن راه یابند و از بهر این معنی بود که اول و آخر این امـت اجمـاع کردنـد بـر     

 تأییـد در نتیجـه  . )9-8: 1، ج1375اسـفراینی،  ( »اینکه تفسیر قرآن به پارسی همـی گوینـد  

 قاره کـه فقـه و کـلام حنفـی     النهر، افغانستان و شبه دینی زبان فارسی در خراسان، ماوراء

اسـتفتائات و  . شـد  متون دینی بسیاري به زبان فارسی ترجمـه یـا نوشـته مـی     ،رایج بود

حفظ و گسترش زبـان فارسـی در آن    ،دینی تأییدبدون . هاي دینی به فارسی بود خطابه

بنابراین عالمـان سـنی در حفـظ و تـرویج عناصـر هویـت        .امري دشوار بود ،وسیع ۀناحی

  .ر مهم ایفا کردندایرانی، نقشی غیرمستقیم اما بسیا

شناسـان   برخـی شـرق  . وضـعیت صـورتی دیگـر اسـت     ،نسبت تشیع و ایرانیت بارهدر
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چنین درکی آشـکارا  . تحلیل شود »مذهب ملی ایرانیان« اند که تشیع باید به عنوان مدعی

امـا  . عربی بود ۀخیزشی از متن جامع ،تشیع در نقطه آغاز و رشد خود. تاریخی است غیر

هـاي   جه به سوابق ذهنی و تاریخی خود و نیـز موقعیـت فرودسـتی، جاذبـه    ایرانیان با تو

هـاي شـیعی    هاي هـوادار قیـام   ایرانی از جمله گروه »موالی«. یافتند بیشتري در تشیع می

مندان به میراث ایرانی نظیـر شـعوبیه   هبعدها نیز گرایش شیعی در میان علاق. اولیه بودند

از همـان ابتـدا زبـان فارسـی را در     ) نزاریـان ( رانـی اسـماعیلیان ای . و فردوسی آشکار بود

بـه فارسـی    آثـار خـود را تمامـاً    ،ناصرخسـرو . گرفتند نگارش متون دینی خود به کار می

، هر کجا »تا فراسوي فلات بلند آسیاي میانه و تا دوردست چین« ،افزون بر الموت. نوشت

زبـان مشـترك   «ي و جامعه اسماعیلی وجود داشت، زبان فارسی هم زبـان مقـدس عبـاد   

  . )458-457: 4ب، ج 1363فراي، ( بود »دینی

ها براي ایجاد تقابـل میـان تعلـق شـیعی و      در تاریخ تشیع نیز همواره برخی کوشش

با این حال در هسته فرهنـگ ایرانـی   . )1388ربیع، : ك.ر( تعلق به ایران وجود داشته است

ی وجود داشته است که نمـود آن  هویت ۀراستا کردن این دو لای همواره کوششی براي هم

شاهنامه آمده است و افرادي چون گوبینـو بـه نفـوذ و طنـین قدرتمنـد ایـن        ۀدر دیباچ

دلایلـی چـون وجـود    . )212: 1383گوبینـو،  ( اند کرده  گرایش در فرهنگ عامه ایرانی اشاره

بـا   )ع(حسـین   باوري نیرومند و رایج در میان علما و عموم شـیعیان دایـر بـر ازدواج امـام    

شـیعه امـامی را بـه    «، از وي )ع(شهربانو دختر یزدگرد سوم و تداوم نسل امامـان معصـوم  

حتی برخی حکماي شیعی چـون  . )73: 1394امیرمعزي، ( »زد ایران پیش از اسلام پیوند می

زرتشتی را بـا ویژگـی ذکرشـده بـراي امـام       »سوشیانت« هاي ویژگی ،الدین اشکوري قطب

در همـین  . )114: 1370، ستاري، 358 -353: 1، ج1398اشکوري، ( تندیکسان دانس )ع(دوازدهم

بـه جـواز جشـن     )ع(بستر بود که عالمان شیعی به اتکاي احادیث منقول از امامان معصوم

  .)220-201: 1376جعفریان، ( دادند گرفتن عید نوروز حکم می

ریفـی  دولت صفوي و تبدیل ایران به مرکزیت جهان شیعی، پیونـد ظ  تأسیسپس از 

درگیري مـداوم صـفویان   . معاصر ادامه یافت ةمیان دیانت و ایرانیت پدیدار شد که تا دور

با ازبکان و عثمانیان، به عاملی براي تقویـت نقـش مـذهب در تمـایز ایرانیـان و جوامـع       

تمایز شیعه و سنی را با تمایزهاي سنتی ایرانیان بـا مردمـان    ،صفویان. همجوار بدل شد
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در سایه عامل . حون و جیحون و نیز مردمان آناتولی منطبق ساختندنواحی آن سوي سی

زبان قزلباش با مابقی ایرانیـان بـه حاشـیه رانـده      تركمذهبی بود که شکاف زبانی قبایل 

بـا تبـدیل   . )163: 1384تـاپر،  ( هاي دولت ایرانی قرار گرفتند شد و این قبایل در مقام پایه

اهمیتـی معنـوي در    ،در مقابـل تعـدیات بیرونـی    ایران به عنوان کانون تشیع، حفـظ آن 

هاي ایران و روسـیه و نیـز    هاي جهادیه در جریان جنگ رساله. نگرش عالمان دینی یافت

نمود آشکار ایـن تلفیـق حـس دینـی و ملـی در نـزد        ،فتاوي جهاد در جنگ اول جهانی

بقعـه  «در همین قالب بود که عالمی سنتی چون سید کاظم یزدي، . علماي مذهبی است

تمام مملکت وسـیعه الهـی اختصـاص بـه اهـل       از« داند که اي می را ناحیه »مبارکه ایران

 »هندوستان مایه اعتبـار و تـاریخ روزگـار گـردد    ۀ مانند منیع« دارد و آرزو دارد که »ایمان

  .)119-118: 1390میرزایی، (

 ،بودنـد  زبـان  عـرب  ،تا پیش از صفویه به واسطه آنکه علماي برجسـته دوازده امـامی  

وضـعیت   ،با استقرار صـفویه در ایـران  . تعلقی به زبان فارسی در میان آنان وجود نداشت

نیاز مخاطبان در امـور دینـی و شـرعی و ضـرورت ارتبـاط بـا تـوده در کنـار          .تغییر کرد

یـازدهم   در قـرون دهـم و  . نویسی بـود  عاملی مهم در گرایش به فارسی ،درخواست دربار

. )37-36: 1388چـی،   زاده شـانه  حسـین ( ی نیز به فارسی ترجمـه شـد  اثر شیع پنجاهبیش از 

هایی دینی چون زیارت اماکن مقدسه به واسطه فـراهم کـردن امکـان گردهمـایی      پدیده

مردمان نواحی مختلف کشور و خلق خاطره جمعـی و احسـاس تعلقـی فراتـر از سـطوح      

یـک  « :مشاهده کـرد  )ع(ضاکه وامبري در حرم امام رچنان. عاملی پیونددهنده بود ،محلی

 -اي تمام نژادها و طبقـات، اربـاب و تـاجر و نـوکر     العیار در چنان لحظه حس جذبه کامل

دل  هاي سادهاعم از ساکنان محتاط آسیاي میانه، مردان زیرك اصفهانی یا شیرازي، ترك

  .)275 -274: 1372وامبري، ( »گیرد را در برمی -جو ها و کردهاي ستیزهو یا بختیاري

  

  صوفیان و نظام خانقاه

حامیان . شناسانه از عقیده دینی بودند مروج برداشتی زیبایی ،صوفیان و شیوخ صوفی

هـاي صـوفیانه،    سو در قالب انواع و اقسام سلسـله این برداشت از قرن سوم هجري به این

نظـام  « آوردنـد کـه بـه    اي را در سرتاسر جهان اسلام بـه وجـود   سازمان و شبکه گسترده
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ماننـد  هزندگی و شبکه نهادهاي صوفیه نیـز   ةسبک آموزشی، شیو. مشهور است »اهخانق

 صوفیه برحسـب تلقـی خـاص خـود از مفهـوم     . مروج تعلقات دینی و امت پایه بود ،علما

توانسـت حـامی تعلـق خـاطر بـه       نمـی  و عـالم ملکـوت طبعـاً    »لامکان« به عنوان »وطن«

  . زا و متمایز باشدموجودیتی به نام ایران به عنوان سرزمینی مج

اي عمیـق   ریشه ،تصوف ایرانی. مقوم هویت ایرانی بودند ،ولی صوفیان از جهاتی دیگر

مانویت داشت و برخی از صوفیان و حکمـاي ایرانـی    ویژههاي معنوي باستانی به در سنت

 رااز جملـه سـهروردي خـود    . دانسـتند  بخـش سـنت معنـوي ایرانـی مـی     تـداوم  را خود

 »حکماي فـرس « و احیاگر میراث »ه و روش حکما و دانایان سرزمین پارسرا« ةدهند ادامه

اگر فردوسـی   که ن معتقد استبکر. )128: 4ج، 1380 ؛19: 2535سهروردي، ( کرد معرفی می

از رهگذر حماسه پهلوانی به تداوم میراث ایرانی در عصر اسلامی اقدام کرده، سـهروردي  

او « رواز ایـن  .چنین نقشی را ایفا کـرده اسـت   ،بندي یک حماسه عرفانی از رهگذر صورت

سان آن را بـه اکنـون منتقـل     کشد و بدین بار گذشته زرتشتی ایران کهن را به دوش می

  .)205: 1387شایگان، ( »کند می

هاي صوفیانه در حفظ تداوم فرهنگی، علاقه پایدار آنها به زبـان   نقش برجسته سلسله

ارتبـاط آنـان بـا مردمـان      ،صوفیان به زبـان فارسـی  آوري  یل رويدلا ی ازیک. فارسی بود

کتـاب بـه    هرچنـد براي آموزش طریقـت  که کند  نجم رازي عنوان می. کوچه و بازار بود

مولـوي  . )15: 1383رازي، ( »اي نیست زبانان را از آن زیادت فایده پارسی« ،عربی بسیار است

 خوانـد    گوید و خطابـه مـی   می به فارسی شعر »یاران«کند که بنا به تقاضاي  نیز عنوان می

  . )103: 1401مولوي، (

این توضیحی کافی براي سنت پایـدار اسـتفاده از زبـان فارسـی در نـزد صـوفیان       اما 

میان شکل ایرانی تصـوف و زبـان فارسـی     »ملازمت ذاتی« برخی محققان از نوعی. نیست

گیـري و   اینـد شـکل  در فر »حکمت ذوقی ایرانی«تصوف یا  ،در این روایت. اند گفته  سخن

قالـب بیـان    ،زبـان فارسـی  . پیوندي بنیادین با زبان فارسی برقرار کـرده اسـت   ،گسترش

پورجـوادي،  ( تجربه معنوي شیوخ ایرانی بوده و ناشی از پیوند بـا آن تقـدس یافتـه اسـت    

ن معنوي اسـت کـه در محافـل صـوفیان از قـول حسـن       أاین ش ۀدر نتیج. )1-37: 1373
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  . )29: 1350واعظ بلخی، ( »اهل بهشت را زبان پارسی است« شد که بصري نقل می

هـاي   توان در نزد برخی فرق دینی و نحله نمودهاي آشکار تقدیس زبان فارسی را می

علاوه بر تقـدس زبـان فارسـی در نـزد اسـماعیلیه، حروفیـه بـاور        . صوفیانه مشاهده کرد

زیرا این دو زبـان بهشـت    ،ددها به جز عربی و فارسی باید محو گرهمه زبان«که  داشتند

: 1341ریتـر،  ( »کلا در آنها موجود اسـت  ،باشد همه کائنات می أحرفی که منش 31است و 

فلسفه تاریخ رازورانه شیخ محمود پسیخانی و فرقه نقطویـه نیـز حـاوي محوریـت     . )386

 شعر حـافظ بـه عنـوان نقطـه    . )352-350: 1390امانت، ( ایران در تحول ادوار تاریخی است

هـاي خـود در بردارنـده تلفیـق      تـرین لایـه   در عمیـق  و اوج عرفان عاشقانه ایرانی اسـت 

چـارده  « ست که ضـمن خوانـدن قـرآن در   ا رواز همین. هاي اسلامی و باستانی بود آموزه

دارد و  »پیر مغـان « از میان همه مرشدان راه دل در گرواست  »طریقت مهر«پیرو ، »روایت

 .)42-40و  8-7: 1389مسکوب، ( پرورد در سر می »دیرمغان« هواي

اي وسـیع از   با تحکیم زبان فارسی در میـان صـوفیان ایرانـی، ایـن گـروه در منطقـه      

سـرودند و آن را   نوشـتند و مـی   به فارسـی مـی   ،الیه مرزهاي اروپایی جهان اسلام منتهی

ثـال  م بـراي . )699و  483-474، 460-456، 270: 1ج، 1376بطوطـه،   ابـن ( دادنـد  گسترش مـی 

طـی   ،ماورالنهر و خراسان بزرگ در قرن ششم بـود؛  ،آنان أصوفیان نقشبندي که سرمنش

وسـیعی از هندوسـتان و    ةهفت قرن بعدي در جریان فعالیـت معنـوي خـود در محـدود    

 مروج و مقوم زبـان فارسـی در ایـن گسـتره بودنـد      ،کاشغر در مرزهاي چین تا استانبول

  . )1401حسینی و علیزاده،  :ك.ر(

  

   هاي تجاري ران و شبکهو ازرگانان، پیشهب

 هنیروهاي پیونددهنده و تعلق به ایران، فرهنگ و میراث ایرانی تنها محدود بـه گـرو   

 در میـان قشـر  . و مکتـوب نبـود   »فرهنگ والا« و صاحبان) دربارها( اقلیت صاحبان قدرت

مـل پیونددهنـده   حافظ فرهنگ ایرانـی و عا هایی بودند که در مقام نیروي  نیز گروه میانه

 بـا عنـوان   گاهتجار، بازرگانان و اصناف بودند که  ،ترین آنان از جمله مهم. کردند عمل می

 ،کـه گفتـه شـد    چنان. )8: 1370عـوفی،  ( شدند نامیده می »اوساط الناس«یا  »اواسط الناس«
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ور همـواره در   شاعران و ادیبان تاجرپیشـه و پیشـه  . وران بود یعقوب لیث صفاري از پیشه

تـذکره تحفـه   « در. پیوندي با عامه مردم داشت ،جامعه ایرانی حضور داشتند که شعر آنها

سـراي   ها شاعر فارسـی ده ،فرزند شاه اسماعیل صفوي نوشته است ،که سام میرزا »سامی

از بازاریـان همـواره   ). تـا  صـفوي، بـی  : ك.ر( اند ور بوده تبریزي نام برده شده که از قشر پیشه

میان و نـاقلان ادب پارسـی بودنـد و بـه قـول نـاظري اروپـایی در بـازار         مندان، حاهعلاق

صـدها بیـت شـعر از بهتـرین شـعراي خـود از حفـظ        « ورانـی بودنـد کـه    پیشه ،اصفهان

  .)102: 1372وامبري، ( »آشنا بودند دانستند و با شاهکارهاي ادب کشورشان کاملاً می

ت تجـاري و بازرگـانی در   هـاي ارتبـاطی در دنیـاي سـنتی، مبـادلا      رغم محدودیتبه

در دوره صفوي از تاجرانی ایرانـی سـخن گفتـه    . اي و جهانی وجود داشت مقیاس منطقه

در سراسـر هندوسـتان و عربسـتان و زادگـاهش     «شده است که شبکه تجاري مشـهوري  

گویـد کـه    گوبینـو از تـاجرانی بوشـهري مـی    ). 161و  152: 1363فیگوئرا، ( اند داشته »ایران

 »اي با بمبئی، کلکته، چین، مسقط، بغداد و شهرهاي بـزرگ ایـران دارنـد    ستهروابط پیو«

این بازرگانان در جریان سفرهاي خود به همراه کـالا، مـروج فرهنـگ    . )97: 1383گوبینو، (

هـاي   مسلک سغدي در تـرویج فرهنـگ و آیـین   نقش و فعالیت قوم بازرگان. ایرانی بودند

در عصـر ساسـانی و   ) چین، ترکسـتان تـا روم  ( ریشمایرانی در گستره جغرافیایی جاده اب

گسترش اسلام در مناطق شـرق  ). نوزده -یازده: 1374قریب، ( پس از آن شناخته شده است

 چیز محصول حضـور تـاجران مسـلمان از جملـه بازرگانـان ایرانـی بـود        بیش از هر ،دور

باورهاي ایرانـی و   هاي تجاري در عین حال مسیر انتقال این شبکه. )338: 1376لاپیدوس، (

بطوطـه از   ابـن . زبان فارسی در جغرافیاي وسیعی از مرزهاي بالکان تـا شـرق چـین بـود    

گویـد کـه در نتیحـه حضـور آنـان       حضور تجار ایرانی در هندوستان و سیلان و چین می

  .)308-305: 2ج، 1376بطوطه،  ابن( دانستند مسلمان فارسی می پادشاهان و اشراف غیر

ه تجار و بازرگانان در مناطق داخل فلات ایران بـه واسـطه کمیـت و    نقش پیونددهند

سراهاي محل مراجعه مردمـان  بازارها و کاروان. بیشتر بود ،کیفیت بالاتر ارتباطات تجاري

ها و محل به اشتراك گذاشتن اخبار و تقویت پیونـدها میـان    مختلف، محل تلاقی کاروان

نـوع ارتباطـات تجـاري و اجتمـاعی در اثـر      هرچـه تعـدد و ت  . مردمان نواحی مختلف بود

تحولات مدرن بیشتر شد، هویت گروهی تجار و بازرگانـان بـه عنـوان یـک طبقـه مجـزا       
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آفرینـی   نقـش . تقویت شد و نقش آنها به عنوان حاملان و مروجان تعلق ملی تقویت شـد 

  .محوري این گروه در جنبش رژي و مشروطه باید در این بستر تاریخی دیده شود

  

  در میان عامه مردم هویت ایرانیلق به تع

اي منحصر بـه صـاحبان فرهنـگ والا     مقوله ،تعلق هویتی به ایران و عناصر هویتی آن

هـاي باسـتانی چـون نـوروز و      آیین. ثر داشته استؤبلکه در میان عامه نیز نفوذي م ،نبود

هـاي   انداست. ها پیش در میان عامه مردم جریان داشت از قرن) سووشون( سوگ سیاوش

م 1840فلاندن در سـال  . اي نیز در میان مردم عادي شناخته شده بود تاریخی و اسطوره

ایرانیان بسیار علاقه دارند عملیات تـاریخی را از روایـات درهـم و بـرهم     « :کند عنوان می

ولی بـدون   ،دانستند از پیدایش ساختمان و اندام تخت جمشید چیزي نمی ...بیرون آورند

. )308: 2536فلانـدن،  ( »داشتند که ایـران را تسـخیر کـرده    ندري صحبت میاستثنا از اسک

گوبینـو  . )69: 1367لایـارد،  ( این تعلق حتی در میان طوایف بختیاري نیز روایت شده است

عمیق به تـاریخ کهـن و فرهنـگ     يآگاهی و افتخارکه کند  در گزارشی دقیقی عنوان می

داننـد   کرده نیستند که آن را مـی  ط طبقات تحصیلفق«. وجود داردعامه ایرانیان ایران در 

ترین طبقات نیز همواره آن را در نظر دارند و با کمال میل  آورند، بلکه عامی و بر زبان می

 ،کند برخلاف فرانسه که مردمان عادي می تأکیدوي  .)209: 1383گوبینـو،  ( »کنند تکرار می

 ـ«، اطلاعات زیـادي از تـاریخ کشورشـان ندارنـد     ران هرگـز کسـی را ندیـدم کـه در     در ای

شـود   ترین شرایط اجتماعی باشد و کلیات تاریخی را که با آفرینش جهان شروع می پست

از مطالـب را بـا هـم     البته آنهـا بسـیاري  . یابد، نداند و به سلطنت پادشاه فعلی خاتمه می

ی رسـتم قهرمـان مل ـ   ؛شکوه و فریبندگی خاصی دارد ،برایشان جمشید. کنند مخلوط می

شک بـه اصـل بقـا و     بی ،دهد ملتی که این قدر به تاریخ و پیشینیانش اهمیت می ...است

  . )212-210: همان( »نیروي فوق العاده خود آگاه است

یکـی از   ،دادند؟ گوبینو چه بازیگرانی این تعلق و آگاهی را در میان عامه گسترش می

در ( و شـفاهی در ایـران  عوامل را وجود پیوندي نزدیک میان صاحبان فرهنـگ مکتـوب   

گذشـته کشـور    ،»مردمان عامی« در ایران برايکه گوید  او می. داند می) مقایسه با فرانسه

هـاي تـاریخی    اوقات فراغت خود را بـه شـنیدن داسـتان   « رواز این .موضوعی جالب است
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بارهـا چنـین    ...دهنـد  کـرده گـوش مـی    پردازند و یا اینکه به سـخنان افـراد تحصـیل    می

تـرین شـرایط قـرار     اتی دیدم که گوینده و شنوندگان بـه طـور یکسـان در پسـت    اجتماع

  .)212-210: همان( »داشتند

و  نقـالان  ،دو گـروه شـاعران   ،افزون بر این در نفـوذ آگـاهی و تعلـق در میـان عامـه     

جوامـع سـنتی در بخـش عمـده خـود، جـوامعی       . نقش مهمی داشتند داران، خانه مکتب

توانستند مخاطب مستقیم متون مکتـوب   در نتیجه آنان نمی. دشفاهی و ماقبل سواد بودن

واسـطه ایـن فرهنـگ مکتـوب و شـفاهی       ،شاعران و نقـالان . صاحبان فرهنگ والا باشند

وامبـري در ایـن   . تنیده با زندگی روزمره بود ،در فرهنگ ایرانی نیز شعر و شاعري. بودند

تـوانیم   تنوع مسلمانان آسیا مـی هاي شعري بزرگ و م در میان منظومه«: نویسید مورد می

فکر یا بهتر بگویم هر باسـواد  لوازم خانه هر روشن ءآثار حافظ و سعدي و فردوسی را جزو

ام با قهرمانـان منظومـه    اي دیده درباره فردوسی باید گفت به ندرت ایرانی ...ایرانی بدانیم

جـز مسـاجد و   ه ومی، بسرا و یا ابنیه عمنابزرگ شاهنامه آشنا نباشد و کمتر حمام، کارو

هاي ساده قهرمانان فاتح آن، یعنـی رسـتم و زال و   توان یافت که با نقاشی نظایر آن را می

اي  شاهنامه تنها تاریخ محبوب جهان ایرانی اسـت و آیینـه   .خسرو، تزیین نشده باشدکی

 »بیننـد  گذشـته را مـی   يشکوه اعضا ،است که مردم ایران و آسیاي میانه با شادي در آن

در مـدخل  «کرده است که  دیولافوا از مشاهدات خود در تبریز روایت. )280: 1372وامبري، (

 ین ـیتبرز شی ـکرد، درو یم یآنها نقال يبرا یشیجمع شده و درو انییاز روستا يا پل عده

و حرکات و اشارات مخصوص به خود جنگها و  بیو مه بیغر کلیبه دست داشت و با ه

 ...داد یآنهـا شـرح م ـ   يرا بـرا  رانی ـا ری ـعروف پهلـوان دل رستم م يها فتوحات و رشادت

و جـادوگران   وانی ـاو بـا د  يهـا  و جنگ یپهلوان نام نیسرگذشت ا دنیاز شن انییروستا

کند که در جمع سـواران   لایارد نیز روایت می. )50 :1364، ولافواید( »برند یلذت م تینها یب

، »هـاي رزمـی   اشعار و سـروده « ،ندشد بختیاري که براي جنگ با حاکم اصفهان آماده می

 »شاهنامه و یا داستان خسرو و شیرین و سایر اشعار شعراي ایرانی مانند حافظ و سعدي«

خوانـدن ایـن اشـعار    . )162-161: 1367لایـارد،  ( آمدند و جمع به هیجان میشد میخوانده 

  .)258-257: 1369فیلبرگ، ( برعهده خوانین ایلی بود که بیشتر آنها باسواد بودند

در اختیار آنان قرار  پسندنقالان نیز میراث مکتوب شاعران و مورخان را به زبانی عامه



  115/ حجت کاظمی؛ ... آفرین و نیروهاي همگرایی سازندگان هویت ایرانی 

ها یـا خنیـاگران و    »گوسان«گشت که  سابقه آنان به سنت حماسه شفاهی بازمی. دادند می

هـاي   داسـتان  ،با سرایش شـاهنامه . دکردن سو روایت میپردازان از عصر پارتی به این قصه

: تـا  صـفوي، بـی  ( رواجی تام یافت ،مایه نقالان شد و پس از دوره صفوي به دست آن تبدیل

ضـمن تلفیـق   ) به قول شاهرخ مسکوب( »نام و نشان شاهنامه خادمان بی« این. )138-141

هاي شاهنامه با میـراث دینـی و بـاور عامـه در شـهرها، روسـتاها و عشـایر سـفر          داستان

مسافري اروپایی با اشـاره بـه نبـود تـاریخ     . کردند هاي خود را روایت می کردند و قصه می

نقال چهره آشنایی در میان آنهاست و همواره « :کند ها عنوان می مدون در میان بختیاري

هایش از شاهنامه فردوسی یا آثار کلاسیک دیگر گرد خـود   جماعتی را براي شنیدن نقل

بـا   ،زي نشـان داده اسـت  طـور کـه انجـوي شـیرا    همان. )61: 1383کولیور، ( »کند جمع می

میانجی این گروه مهم بود که فردوسی، شاهنامه و قهرمانان آن در فرهنـگ عامـه اقـوام    

   .)1369انجوي شیرازي،  :ك.ر( مختلف ایرانی رسوخ قدرتمندي یافت

داران نیز گروه بزرگی بودند که در کنار قرآن کریم و متون دینـی، آثـاري    خانه مکتب

منبع درسی به کودکان نـواحی مختلـف آمـوزش    به عنوان را  »گلستان«و  »بوستان«چون

دهنده مردمان نـواحی مختلـف و میـراث     دادند و بدین ترتیب فارسی را به زبان پیوند می

  .کردند مشترك ایرانیان بدل می

عوامـل متعـددي بـراي واگرایـی و گسسـت وجـود        ،نتیجه آنکه اگر در جامعه ایرانی

هـا و تنـوع    رغم پراکندگیونددهنده، جامعه ایران را علیمجموعه این نیروهاي پی .داشت

با کوشش خودآگاه یا ناخوادگاه این نیروهـا  . بخشید کرد و تداوم می به یکدیگر متصل می

گـاه از   ، سرزمین و خاطره آن به عنوان موجـودیتی مسـتقل، هـیچ   »ایران« بود که مفهوم

ولی خاطره کشـور بـزرگ    ،ند و رفتندبسا آمدها چه ها و پادشاهی امپراتوري« .میان نرفت

گـرد وشـاعران را ادامـه داد، بلکـه امـور      تنها الهام بخشیدن به نوازندگان دورهیکپارچه نه

هـایی کـه ایـن     از رهگذر بده و بسـتان . )17 :الف1363فراي، ( »سیاسی را هم جهت بخشید

ین، فراسـوي تمـایز   آفـر  شد و عناصر اشتراك پیوندها برقرار می ،میانجی آن بودند ،نیروها

هـاي   عـرب «دیپلمات فرانسوي، اوژن اوبن در سفرنامه خـود نوشـت کـه    . گرفت شکل می

-تـرك  در عین حال هماننـد  ،طور که شیعیان معتقد و متعصبی هستندخوزستان، همان
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مند به این آب و هگویان اصفهان، همگی ایرانیان خالص و علاق زبانان آذربایجان یا فارسی

زبان فارسی به عنوان زبان رایج در میـان  . )197: 1362اوبن، ( »شوند ب میخاك نیز محسو

از . این نیروهاي پیونددهنده، نقشی حیاتی در پیونـد مردمـان و نـواحی مختلـف داشـت     

کـرد کـه هـم     تأکیـد  ،ق وارد جزیره هرمز شـد  1026تی سفیر اسپانیا در سال قو رواین

بـه زبـان فارسـی سـخن     « ،رب هسـتند هاي مذهبی و هم مسلمانان که همگـی ع ـ  اقلیت

نشـین   فلاندن نیز از ناحیـه بوشـهر وارد منـاطق عـرب    . )60-59: 1363فیگوئرا، ( »گویند می

از این ناحیـه تـا بصـره کـه پـیش رویـم، بیشـتر مـردمش را عـرب          «: نوشت و ایران شد

ود حـرف  فارسی را مانند زبان اصلی خ ...اند این اعراب با ایرانیان مخلوط گشته. بینیم می

  . )363: 2536فلاندن، ( »بعضی شیعه و بعضی سنی هستند .زنند می

  

  گیري نتیجه

عنـوان   »هـزاره دوم آهـويِ کـوهی   « محمدرضا شفیعی کدکنی در شعري از مجموعه

اسـت کـه نیازمنـد تحلیـل و      »معمـایی «، ایـران  کند کـه پایـداري و تـداوم تـاریخی     می

خاطر است که پایـداري و تـداوم ایـران در    بدان  »معما« یک وجه این. گشایی است»رمز«

هاي همراه آن تحقـق یافتـه    تاریخ جهانی و گسست هايترین تهاجممتن برخی از بزرگ

دهنـده بـه آن    ست که عنصر شـکل »معما« از جهتی دیگر این پایداري از آن جهت. است

ایطی در شـر . بوده که نمونه آن در دوران پیشامدرن کمتر دیده شده اسـت  »ملی« تعلقی

هـاي محلـی و دینـی     که سرشت غالب تعلقات هویتی در جوامع سنتی بر سیطره هویـت 

همواره شـاهد حضـور و    »هاي تاریخی ملت« اي از معدود ایران به عنوان نمونه ،بوده است

  . آفرینی تعلقی فراتر از سطوح محلی و فروتر از تعلقات امتی بوده است نقش

اي  در بحث از تعلق ملی و تداوم تاریخی به گونـه هاي رمانتیک تمایل دارند تا  نگرش

شده از سـوي نیروهـاي    سخن گویند که گویی بقاي ایران داراي قطعیتی از پیش تضمین

مسئله تداوم و بقـاي ایـران در    »رمزگشایی« آنان به جاي. فراانسانی و ماورایی بوده است

 »انگـاري  ازلـی «معرض اتهام  کنند و خود را در به مهر می آن را تبدیل به رازي سر ،تاریخ

فشـرد کـه    شناختی بر این نکته پاي مـی  جامعه -حال آنکه نگرش تاریخی. دهند قرار می
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نتیجـه عملکـرد عـاملان و نیروهـاي      ،تـاریخی  هاییهها به عنوان مقول تداوم و بقاي ملت

ه زاوی ـاز این . اند این مهم را تحقق بخشیده ،هاي خود اجتماعی است که در جریان کنش

گرفتـه و   اي شـکل  بلکه پدیده ،از پیش موجود، ایستا و تغیرناپذیر »ذاتی« نه هویت ایرانی

   .تاریخی بوده است »فرایند«در  عاملاناي از  مجموعه هاي از رهگذر کنشتغییریافته 

مقاله حاضر کوشیده است تا نشان دهد که اگر همـواره بسـترها و نیروهـاي محـرك     

نیروهایی نیز به عنوان عامـل پیونـد در تـاریخ ایـران حضـور       ،واگرایی وجود داشته است

همگرایـی و وحـدت در مـتن کثـرت      جریـان گسسـت و   عاملان تـداوم در اند که  داشته

در حقیقت حفظ و گسترش عوامـل همگرایـی در تـاریخ ایـران بایـد بـه عنـوان        . اند بوده

اي از  د مجموعـه عملکـر  »1نتیجه ناخواسـته «هاي هدفمند و نیز  محصول انبوهی از کنش

توان تاریخ ایـران   می دیدگاهاز این . سیاسی در بستر تاریخ تحلیل شود - نیروهاي اجتماعی

رغـم فـراز و   علـی . کـرد دیالکتیک پویاي نیروهاي واگرایـی و همگرایـی مطالعـه    زاویه را از 

در نهایت وحدتی حول نـام، سـرزمین، خـاطره و میـراث      ،فرودها این نیروهاي پیونددهنده

  .هنگی ایران ایجاد کردند و عامل حفظ موجودیت سرزمینی و تداوم تاریخی آن بودندفر

گروهی کوچک اما بسیار مهـم  . بودند »فرهنگ والا« صاحبان ،هسته اصلی این نیروها

آنهـا را از   ،مهارت کتابت و نگارش بود و همین مهارت ،در جوامع سنتی که مشخصه آنها

آنـان تولیدکننـدگان، حافظـان،    . کـرد  متمـایز مـی   انبوه مردمان صاحب فرهنگ شفاهی

 ،اهـل قلـم  . دهندگان زبان، ادب، هنـر، تـاریخ و فرهنـگ ایرانـی بودنـد     مروجان و انتقال

صوفیان و علما نیز نقشـی مهـم    ،در کنار آنها. ترین گروه صاحب فرهنگ والا بودند اصلی

همـی بودنـد کـه در مقـام     دربار و دولت نیز نیـروي نهـادي م  . کردند اما پرنوسان ایفا می

 ةضمن آنکه در جریان ادار. کردند ایفاي نقش می ،حامی و پشتیبان صاحبان فرهنگ والا

هاي مهمی براي متصل ساختن مناطق و مردمان مختلـف ایجـاد    شبکه ،سرزمینی بزرگ

کننـده تولیـدات فرهنگـی     تجار و بازرگانان بودنـد کـه مصـرف    ،پنجمین نیرو. کردند می

. گ والا، حامیان و مروجان آن در میان عامه مردم در نواحی مختلف بودندصاحبان فرهن

گانه پیونددهنده در شمار اعیان و قشر میـانی شـهرها    هاي پنج بخش عمده گروه هرچند

  . شد هاي فرودست شهري، روستایی و ایلی نیز دیده می امتداد آنها در لایه ،بودند

                                                 
1. Unintended consequence 
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جاد تقابـل و ضـدیت میـان تعلـق محلـی،      هایی براي ای در شرایطی که همواره تلاش

آفرینـی آن بـود تـا     وجود داشت، کوشش نیروهاي پیونددهنده و همگرایی »ملی«دینی و 

در این قالب بود که براي عـوام و خـواص    .راستایی میان این عناصر ایجاد کنندنوعی هم

داراي تضـادي  تعلق به زادگاه و زبان محلی، فرهنگ و میراث ایرانی و باور دینـی   ،ایرانی

مهـم   هـاي گیري جهت ی ازیک. شد راستایی آنها امري طبیعی تلقی می و هم بنیادین نبود

نـو و  - تساهل، پذیرش و پرهیز از ایجاد تقابل میان میـراث کهـن   ،نیروهاي همگراکننده

در همین بستر بـود کـه مهاجمـان غالـب     . بود هابیرونی و کوشش براي تلفیق آن -درونی

دهنـدگان  به حافظان و بسـط  ،تار جامعه ایرانی و بده و بستان با آنضمن جذب در ساخ

اشتراکاتی در  ،آگاهانه این نیروها با کوشش آگاهانه یا غیر. شدند میراث ایرانی تبدیل می

هـاي بـزرگ شـکل گرفـت کـه       متن این سرزمین وسیع، اجتماع متکثر و درگیر گسست

در  »ذاتـی « عناصري ،بخش شتراکات وحدتاین ا. عامل وحدت و بقاي ایران در تاریخ بود

ایـن   هرچند. ها بودند تنیده با تفاوت بلکه عناصري درهم ،نبودند »عرضی« هاي پس تفاوت

هـاي اجتمـاعی و منـاطق     احساس تعلق و همگرایی در همه مقاطع تـاریخی و نـزد لایـه   

شـد   مـی  هاها و تنوع حسی نیرومند بود که باعث غلبه بر جدایی ،جغرافیایی یکسان نبود

   .که عناصر مشخصه ایران از جوامع همجوار بود

  

  نوشت پی

بودن ایران در مقایسه با جوامع همجـوار بـه    »فردمنحصربه« وزیري با مرتبط کردن مفهوم .1

 ,Vaziri( دانـد  و مخـرب مـی   »مضـحک « چنین ادعـایی را  ناسیونالیسم نژادپرستانه، نوعی

2013: xiii( .هاي خـاص   سخن گفتن از ویژگی ،اي یخی مقایسهشناسی تار در بحث جامعه

شناسـان تـاریخی از آن    امري رایج اسـت و جامعـه   ،یک جامعه در مقایسه با سایر جوامع

طور که در مباحـث اسـمیت،   همان. گیرند براي تببین مسیرهاي مختلف جوامع بهره می

بـودن شـکلی از    دارا ،بـودن ایـران   »فردمنحصربه« منظور از ،هابسبام و حورانی ذکر شده

  .به معناي برتري نیست اند و لزوماً فاقد آن بوده دیگر تعلق ملی است که اجتماعات

عجمی براي تمایز تعلق ایرانیان با  گویی با فوادواین تمایز گذاري را در گفت ،برنارد لوئیس. 2

 :ك.ر( چین بیـان شـده اسـت    بارهدیدگاهی مشابه در. کند تعلق ترکان و اعراب مطرح می

Trauzettel, 1975, Tillman, 1979, Pines, 2004: 59-62(. 



  119/ حجت کاظمی؛ ... آفرین و نیروهاي همگرایی سازندگان هویت ایرانی 

  منابع 

  آگاه،  سفرنامه، ترجمه محمد علی موحد، جلد دوم، تهران،) 1376( ابن بطوطه

بنیـاد   تحشیه منصور رستگار فسایی، شیراز، فارسنامه، تصحیح لسترنج و نیکلسن،) 1374( ابن بلخی

  .شناسی فارس

پژوهشـگاه علـوم    تهـران، اول،  لـد جالعبر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ) 1375( خلدون، عبدالرحمن ابن

  .انسانی و مطالعات فرهنگی

  .امیرکبیر چانلو، تهران، الاعلاق النفیسیه، ترجمه و تعلیق حسین قره) 1365( رسته، احمد ابن

 ران،ته چارچوب نظري هویت ملی شهروندمحور، بنیادهاي هویت ملی ایرانی،) 1390( احمدي، حمید

  .پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تصـحیح   ،لد اولالتراجم فی تفسیر القران الکریم للاعاجم، ج تاج) 1375( اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور

  .میراث مکتوب تهران، نجیب مایل هروي و علی اکبر الهی خراسانی،

 .انتشار ان،مقاله دیگر، تهر هشدار روزگار و چند )1380( اسلامی ندوشن، محمدعلی

  .ثالث تهران، ترجمه کاظم فیروزمند، ناسیونالیسم و مدرنیسم،) 1391( اسمیت، آنتونی

 ،)مجموعـه مقـالات  ( نگـاري در ایـران  تـاریخ  :، در»نگاري ایـران تکوین تاریخ«) 1360( اشپولر، برتولد 

  .گستره ترجمه و تدوین یعقوب آژند، تهران،

 تهـران، ، 1جلـد  خستین اسلامی، ترجمه عبدالجواد فلاطوري، ایران در قرون ن) 1377( -----------

  .علمی و فرهنگی

  .نی تهران، هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوي،) 1402( اشرف، احمد

ترجمه سید احمـد   ،)شرح حال حکماي پیش از اسلام( محبوب القلوب) 1398( الدین اشکوري، قطب

   .مولی تهران، ،1جلد  اردکانی،

   .بنیاد فرهنگ ایران تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران،) 1346( فهانی، حمزهاص

ترجمه محمد  ،)گزارش سلطنت کابل( افغانان، جاي، فرهنگ، نژاد) 1376( الفنستون، مونت استوارت

  .آستان قدس رضوي مشهد، اّصف فکرت،

: ، در»گـري عرفـانی ایرانـی او   زه مـادي جنبش نقطوي محمود پسیخانی و حو«) 1390( امانت، عباس

 اي، ترجمه فریدون بدره ،فرهاد دفتريویراسته  ،هاي میانه هاي اسماعیلی در سده تاریخ و اندیشه

  .فرزان روز تهران،

میان ایران پیش از اسلام و  زمین و مادر امامان،شهربانو، بانوي ایران«) 1394( امیر معزي، محمدعلی

محمدعلی امیر معزي، ترجمه نورالدین  تألیف ،ها، باورهاي عرفانی ع، ریشهتشی :در ،»شیعه امامی

  .نامک تهران، دینی، االله

مـردم و   :2لـد  ج مـردم و فردوسـی،   :1لـد  ج ،نامـه  فردوسـی  )1369( انجوي شیرازي، سید ابوالقاسم

   .علمی تهران، ،)قهرمانان شاهنامه



  1403 پاییز و زمستانم، ششسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /120

  .زوار اصغر سعیدي، تهران،مه علیترج ،)1907 -1906( ایران امروز) 1362( اوبن، اوژن

ه مؤسس ـ تهـران،  ترجمـه محمـدعلی قاسـمی،    هـاي ناسیونالیسـم،   نظریه) 1383( اوزکریملی، اوموت

  .مطالعات ملی

  .توس تذکره جغرافیاي تاریخی ایران، ترجمه حمزه سردادور، تهران،) 1372( بارتولد، ولادیمیر

  .امیرکبیر ترجمه حسن انوشه، تهران، تاریخ غزنویان، )1378( باسورث، کلیفورد ادموند

هـاي میانـه، ترجمـه و     هاي چینی و مغولی سدهایران و ماورالنهر در نوشته) 1381( برتشنایدر، امیلی

  .زاده، تهران، بنیاد موقوفات افشارتحقیق هاشم رجب

  .سروش ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران، فتوح البلدان،) 1364( بلاذري، احمد بن یحیی

 لدجالشعرا بهار، به کوشش محمد پروین گنابادي، تاریخ بلعمی، تصحیح ملک )1353( ، ابوعلیبلعمی

  .زوار تهران،، 2

بـه   ،)روضۀ اولی الالباب فی معرفۀ التواریخ و الانسـاب ( تاریخ بناکتی) 1348( بناکتی، داود بن محمد

  .کوشش جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملی

  .فرهنگستان ادب فارسی تهران، ترجمه باقر مظفرزاده، الطّب، الصیدنه فی) 1383( بیرونی، ابوریحان

نصـراالله  تـألیف   بـوي جـان،  : در ،»حکمت دینی و تقـدس زبـان فارسـی   « )1372( پورجوادي، نصراالله

  .مرکز نشر دانشگاهی تهران، پورجوادي،

سـدي، تهـران،   هاي مغـان، ترجمـه حسـن ا    تاریج سیاسی و اجتماعی شاهسون) 1384( تاپر، ریچارد

  .اختران

  .الشعرا بهار، تهران، معینتصحیح ملک) 1381(تاریخ سیستان 

مقـالات احمـد    :، در»هـاي نخسـتین دوران اسـلامی    نقش دهقانـان در سـده  «) 1398( تفضلی، احمد

 .توس تفضلی، گردآوري ژاله آموزگار، تهران،

ترجمـه محمـود هـدایت،     ،)ن ایراندر شرح احوال سلاطی( شاهنامه ثعالبی) 1328( ثعالبی، ابومنصور

  .تهران، چاپخانه مجلس

  .220-201 ، صصبهار شماره نهم، نامه مفید، نوروز در فرهنگ شیعه، )1376( جعفریان، رسول

تصـحیح محمـد    ،)مجموعه مراسلات دیوان سلطان سـنجر ( عتبه الکتبه) 1329( جوینی، مویدالدوله

  .پشرکت سهامی چاجا،  بی قزوینی و عباس اقبال،

سفرنامه اولیا چلبی به ایران، ترجمه و پژوهش علی ابوالقاسمی و مهـدي وزینـی   ) 1400( چلبی، اولیا

  .جیرفت، دانشگاه جیرفت اصل،

 ،»ترجمــه کتــب ســیره و مناقــب امامــان در عصــر صــفوي« )1388( چــی، حســن زاده شــانه حســین

  .48-35 ، صص، تابستان2 شماره دوره جدید، هاي تاریخی، پژوهش

تحقیقـی دربـاره   ( از کاشغر تا اسـتانبول ) 1401( )تصحیح و تحقیق( ی، مریم و محمود علیزادهحسین

  .علمی تهران، ،)خواجگان نقشبندي و تصحیح ده رساله از ایشان



  121/ حجت کاظمی؛ ... آفرین و نیروهاي همگرایی سازندگان هویت ایرانی 

  .تهران، سازمان میراث فرهنگی ،1جلد  دان، ترجمه علینقی منزوي،لالب معجم) 1380( حموي، یاقوت
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  .انتشار کتب ایران
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  . انجمن آثار ملی تهران،

  

Cook, Michael A. (2024) A History of the Muslim World: From Its Origins to the 
Dawn of Modernity. Princeton University Press. 

Hobsbawm, Eric J (1992) Nations and Nationalism since 1780, Cambridge 
University Press.  

Hodgson, Marshall (1977) The Venture of islam, Vol2, University of Chicago 
Press. 

Gnoli, Gherardo (1989) The idea of Iran, an essay on its origin, Roma , Istituto 
italiano per il Medio ed Estremo Oriente. 

Kashani- Sabet, Firoozeh (1999) Frontier fictions, shaping the Iranian nation, 
1804- 1946, Princeton University Press.  

Mommsen, Wolfgang (1990) The Varieties of the Nation State in Modern History, 
Liberal, Imperialist, Fascist and Contemporary Notions of Nation and 
Nationality, in, Michael Mann (ed) The Rise and Decline of the Nation State, 
Basil Blackwell. 

Pines,Yuri (2004) Beasts or Humans, Pre- Imperial Origins of the “Sino- 
Barbarian” Dichotomy, in, Reuven Amitai, Michal Biran (eds) Mongols, 
Turks, And Others, Eurasian Nomads And The Sedentary World, Brill 
Academic Publishers. 

Stern, S, M. (1971) Ya'qüb the Coppersmith and Persian National Sentiment, in, 
Clifford Edmund Bosworth (ed,) Iran and Islam, In Memory of the Late 
Vladimir Minorsky, Edinburgh University Press. 



  125/ حجت کاظمی؛ ... آفرین و نیروهاي همگرایی سازندگان هویت ایرانی 

Tillman, Hoyt Cleveland (1979) “Proto- Nationalism in Twelfth- Century China? 
The Case of Ch’en Liang,” Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol, 39, No, 2. 

Toynbee, Arnold (1955) A study of history, Volume 5, Oxford University Press. 
Trauzettel, Rolf (1975) “Sung Patriotism as a First Step Toward Chinese 

Nationalism,” in, J ،W. Haeger (ed) Crisis and Prosperity in Sung China, 

University of Arizona Press. 
Vaziri, Mostafa (2013) Iran as Imagined Nation, The Construction of National 

Identity, New Jersey, Gorgias Press. 
Wilson, David A (2017) Nation- Building and Revolutionary War,in, Karl W. 

Deutsch and William J. Foltz (eds), Nation building in comparative contexts  ،

Routledge.  
 

 

  

  

 

 


